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این نسخهٔ الکترونیکی بر طبق فتوکپی نسخهٔ دست نویس موجود در کتابخانه افنان تایپ شده است
تایپ توسط جاوید وثوق – ۱۸۳ بدیع


ص ۱
بسم الباقی بلا سئو زوال		هو الموفق المؤید الکریم
بر حسب امر محفل مقدّس روحانی کاشان در ایام اقامت شش ماهه کاشان تاریخ کاشان و اطراف از روی مدارک یادداشت متفرقه ارباب اطلاع که در طرف محفل روحانی نوشته شده بود بضمیمه استفسار و استعلامهای دقیقه استنساخ و تدوین شد. در ۱۸ فروردین ۱۳۰۹ شروع و در اردیبهشت خاتمه یافت بدست فانی دانی ناطق اصفهانی.
هوالله
در سنه ۱۲۶۱ حضرت باب الباب (آخوند ملّا حسین بشرویه) پس از ایمان بحضرت اعلی روح ماسواه فداء بر حسب ماموریت و مبعوثیت خود از اصفهان به کاشان آمده و حاجی میرزا جانی بزرگ تاجر معروف از ملاقات و تشرّف بخدمت ایشان اقبال جسته و نیز با حاجی ملا محمّد نراقی مجتهد معروف و بعضی دیگر ملاقات و ابلاغ کلمه کرده بعضی مفید و بعضی غیر مفید واقع شده و سپس به طهران مسافرت کرده‌اند. در سنه ۱۲۶۳ حضرت اعلی روح ماسواه فداء از اصفهان به کاشان نزول جلال و اجلال فرموده‌اند به همراهی مامورین دولت و در سمت دروازه اصفهان جنب امام قلعه (طاق عطا) روی صفهء که سابقاً معروف بصفّهء صاحب الزمان بود برای نماز نزول اجلال میفرمایند.
ص ۲
نزول اجلال میفرمایند و تجدید وضو فرموده نماز میگذارند. علی المشهور میفرمایند این صفّه سالها است انتظار ما را داشته. بعد در کاروانسرای دروازه عطّار اطاق فوقانی روبروی درب کاروانسرا سمت اطاق اول منزل میگیرند. جناب حاجی میرزا جانی بزرگ بر حسب سابقه ایمان و ارادت شرفیاب میشود و مبلغی قریب صد تومان به مامورین میدهد و تقاضای رخصت ضیافت حضرت را مینماید. بین مامورین در این قضیه کار به اختلاف و مجادله میکشد و نزدیک میشود منجر به منازعه گردد که حضرت اعلی برخواسته کفش میطلبند و روانه میشوند. دیگر تمام مامورین ساکت و احدی متعرض نمیشود. آنشب را حضرت اعلی در منزل شخصی حاجی میرزا جانی و برادرش حاجی محمّد اسماعیل زبيح [ذبیح] مهمان بودند و عده عمده از علماء و سادات و اشراف و تجّار دعوت میشوند و مدعوّین از فیض لقای مبارک استماع بیانات روح بخش بهره‌مند میشوند و از انجمله بسیاری بشرف ایمان و اقبال فائز میگردند. من جمله آقا میرزا عبدالباقی صبّاغ معروف مقیم پا مسجد کرسی و آقا سیّد احمد پنجه شاهی و حاجی میر ابوالقاسم و حاجی سیّد محمود و حاجی ملّا هاشم نراقی و غیره هُم. و فردای آنروز هم بحمّام پنجه شاه تشریف میبرند و پس از استحمام بهمراهی مامورین از کاشان بسمت قم عزیمت مینمایند. بموجب تحقیقات یک ناهار یا شام در منزل آقا محمّد حسین نوّاب دعوت میشوند و اجابت میفرمایند (مدرک تاریخ مرسله محفل روحانی جوشقان است). و توقف حضرت اعلی احتمال دو شب در کاشان دارد
ص ۳
نگارنده از آقا محمّد ابراهیم نام کاشانی، که از قربای احباب بوده و سالها مهاجرت بطهران کرده موقتاً بکاشان برگشته بود، شنیدم كه گفتند من طفل بودم و بهمراهی عمویم رفتیم دروازه عطار (اسم عمویش را نمیدانم) و در مکانی سایه فرش انداخته حضرت اعلی با مولوی سبز نشسته و عمویم نیز در خدمت ایشان نشسته بود. من پای درخت توتی بازی میکردم. حضرت اعلی پرسیدند این طفل کیست عمویم عرض کرد برادر زاده بنده است. باری منزل حاجی میرزا جانی واقع در پنجه شاه است و فعلاً معمور و معلوم است. مالکین و ساکنین بعضی تصدیق دارند و با خبر از واقعه هستند. مخفی نماند که حاجی میرزا جانی بزرگ سه برادر دیگر داشتند. یکی حاجى محمّد اسماعیل زبيح [ذبیح]  که هم در دارالسلام مشرف میشود و هم در ادرنه و مراد از ذکر انیس در لوح رئیس حضرت ایشان هستند و الواح عدیده دارند و اخیراً در تبریز صعود کرده‌اند. یکی حاجی میرزا احمد که اخیراً در بروز فتنه ازلی‌ها و نقض عهد ایشان حاجى حاجی میرزا احمد نیز لغزید و از عرفان حضرت مقصود عالمیان محتجب ماند و در بغداد چند سال بعد از تبعید مبارک از بغداد به ادرنه مقتول گشت. سیّمى حاجی محمّدعلی یا آقا محمّدعلی نام که ذکر ایشان در تاریخ امری خیلی کم است ولی نگارنده دو طغرا مکتوب ایشان باخوین گرامی بخط و مهر  ایشان دارم که معلوم میشود محبّ امر بوده‌اند.
ص ۴
در سنه ۱۲۶۵ عبّاس قلی خان نام ترک معروف بعبّاسقلیخان پستان حکمران کاشان بود. آقا مهدی نام کامرانی باف را (یکنوع پارچه از خالق قدیم) بجرم بابی بودن گرفتند و او را ماکوساً سوار الاغ مینمایند با زجر زیاد و با ساز و سرنا با صورت تراشیده و لجن آلوده کرده در شهر میگردانند تا آنکه نزدیک دروازه دولت درب سرای فارسیان میرسند. شخص غیر معلومى بر او رقّت آورده در استخلاص وی میکوشد. در اثنای هیاهو و داد و فریاد خلق یک نفر از تجّار فارسی مقیم همان کاروانسرا برای تماشا بیرون میاید و از علت تعرض و ضوضای مردم سئوال میکند و در ضمن تحقیق مطلب متدرّجاً بشرف اقبال فائز میشود. و برادر آقا مهدی ابوالقاسم نام در بغداد شهید میشود.
مسافرین دارالسلام بغداد در سنه ۱۲۷۷ جوانی محمّد اسماعیل نام که بحضرت اعلی مومن بود از شدت انجذاب و التهاب از کسب و کار دست کشیده رهسپار دارالسلام بغداد گردید. پدرش آقا محمّد ابراهیم عرب که آنوقت از ایمان و مسافرت پسرش ناراضی بوده بقصد عودت دادن پسر با عده دیگر به بغداد میرود و همسفرانش حاجی محمّد اسماعیل زبيح [ذبیح]  برادر حاجی میرزا جانی و حاجی محمّد هاشم که در منزل حاجی میرزا جانی حضور حضرت اعلی
ص ۵
مشرّف شده بود و حاجی میرزا علی اکبر نام نراقی که مقبل نبوده و بقصد تعرّض و اذیّت جمال قدم میرود و یکنفر دیگر که به نقد اسمش معلوم نیست. آقا محمّد ابراهیم پس از ملاقات با پسرش و تشرف حضور مبارک منجذب و مقبول میشود و پس از مراجعت با کمال اشتعال بسرودن اشعار و غزلیّات در نعت محبوب خود جمال قدم میپردازد.
سانحهء که از عده این مسافرین شهرت تام دارد اینست که هر یک هنگام تشریف حضور جمال قدم با خود قصد میکنند و قضیه در نظر میگیرند و تصادفاً هر یک بمقصد و مقصود خود نائل شده مفتون و مجذوب جمال مقصود میشوند. آقا محمّد ابراهیم قلباً تمنّای سور مبارک مینماید و اتّفاقاً سر سفره جمال قدم چند لقمه از طعام بشقاب خود عنایتاً بظرف او میریزند و بقول خودش اطمینان او کامل میشود و طبع سر شاری پیدا کرده بعدها قصائد و غزلیات پر شوری  از قریحه او تراوش کرده
بلبل از ذوق گل آموخت سخن ورنه نبود	این همه قول غزل تعبیه در منقارش
حاجی محمّد اسماعیل زبيح [ذبیح] از قند و چائی که در محضر مبارک صرف میشده آرزو مینماید. در همانمجلس فرموده بودند یک گیروانکه[footnoteRef:1](؟) از این چائی و یک دانه قند بحاجی محمّد اسماعیل بدهند. حاجی محمّد اسماعیل بی تاب شده در همان محضر بر میخیزد و ببانگ  [1:  احتمالاً اصطلاح محلى براى مقدار کم. (ر‌ب)] 

ص ۶
بلند میگوید والله توئی محبّت خدا. جمال مبارک با کمال بشاشت و خرمی میفرماید حاجی تعبیر نکنید بنشینید ما قبض خدا هم نیستیم. حاجی ملّا هاشم قصد شفای پای خود کرده بود. جمال قدم میفرمایند چند دانه پرتقال بحاجی ملّا هاشم بدهید برای پایش خوب است. آقا حاجی میرزا علی اکبر که قصد تعرض بوجود مبارک داشته وقت تشرّف مکتوبی سر بسته باو میدهند و میفرمایند مأذول نیستی باز کنی مگر در حضور نوزده نفر احباب. او نیز بعد نوزده نفر را جمع آوری نموده سر مکتوب را میگشاید. مضمون این بود که اگر عبدالرحمان ابن ملجم از ظلم خود بهره برد تو هم بهره خواهی برد. خلاصه عموماً از رسیدن به نوایای خود مطمئن و مجذوب میشوند (اعتذار) ذکر خوارق عادات و معجزات در این دور مبارک غیر ممدوح و تمسک بآن ممنوع و مقدوح ولی این نگارش نظر بشهرت تام در بین احبای کاشان بود که در حقیقت جزء قضایای تاریخی محسوب بود و مکرّر بلا واسطه و با واسطه از ایشان ذکر میشد.
دیگر از مسافرین کاشان به بغداد آقا محمّد حسن، حاجی احمد و حاجی محمّد یزدی ساکن کاشان. این دو نفر در آن ایام بنا بر انتشاریکه اسم میرزا یحیای ازل داشت باذن ملّا محمّد جعفر معروف کاشانی با یک مکتوبی از او برای کشف حقیقت و ملاقات یحیی رفته بودند. پس از وصول بدروازه بغداد جوانی ایشان را بحضور جمال قدم دلالت مینمایند
ص ۷
ایشان پس از تشرف بحضور مبارک و مشاهده اطوار و آثار و بیانات حضرتش که هر یک خارق العاده بود مجذوب و مطمئن میشوند و بمشاهده شمس حقیقت از مرآت غیر مستحکی صرف نظر کرده بکاشان مراجعت مینمایند و برای ملّا محمّد جعفر و سایر احبّا حکایت  میکنند که بغیر از حضرت (ایشان) جمال قدم کسی مرکز امر نیست. ولی ملّا محمّد جعفر منبر ریاست را از دست نداد و مقبل بجمال قدم نشد. از جمله مسافرین دارالسلام برای کشف حقیقت حاجی میرزا کمال الدّین نراقی بوده. ایشان در طبقه علمای معروف و از سلسله نراقین معروف کاشان بودند. پس از مشاهده طلعت مبارک چنان مجذوب شد که بکلی ترک وطن و ریاست و شئونات ملکی نموده در دارالسلام چندی مقیم شد و بکسب های خیلی مبتذل از قبیل طبق فروشی و غیره ساخته در جنّت لقا متنعّم بود. وقت مسافرت مبارک حین حرکت از بیت بباغ نجیب پاشا برای رحلت از دارالسلام حاجی میرزا کمال مزبور از شدت عشق و شوق و جذب و وله طفل خود را جلو مقدم مبارک خوابانیده و کارد کشیده خواست قربان نماید که جمال قدم او را منع و زجر فرمودند. الواح عدیده هم بعد بافتخار او نازل شده. از جمله مسافرین بغداد آقا میرزا محمود ماه سیا است که از طبقه تجّار بوده و ایام دارالسلام مجاور و ملازم و در اسلام بول [استانبول] و ادرنه و عکا همواره جزء اسرا و فدائیان جمال قدم بوده تا در ارض اقدس عکا صعود فرمود. دیگر آقا محمّد پشتی باف و آقا شعبانعلی که پیاده مشرف میشوند. آقا شعبانعلی حرمی
ص ۸
باف در میان اغیار بجبرئیل بابیها معروف بوده و بسیار عاشق و عارف و مزّاح و خوش اخلاق بوده. بسیاری از اوقات اغیار او را بسخره و استهزاء میگرفتند و او بمزاح‌های شیرین دفع الوقت میکرده. اغلب اطفال و رجاله در صدد اذیت او میامدند. یکدفعه در بازار بر سر او ازدحام شد خودش بالای بلندی رفت و فریاد کرد ایهاالنّاس عمو شعبان منم مرا به بینید. من جمله از شیرین کاری‌های او اینکه وقتی جسد مرحوم آقا میر عبدالباقی را بعد از دو شب از قبر بیرون آوردند، چنانچه بعد ذکر آن خواهد شد، میرود منزل یکی از علماء معروف. اول میپرسد که حکایت شب اول قبر راست است یا نه. آن عالم جواب میدهد البته راست است میگوید پس این جسد را بعد از دو شب از قبر بیرون آوردند و خود کفنش تازه و تابان بود پس یا بر حق بوده یا این حکایت اصلی ندارد. آنعالم مبهوت میشود. دیگر از مشرف شده‌گان دارالسلام آقا محمّد على قمصری بوده که سالها در کمال اشتعال بخدمات امریه مشغول بوده و نگارنده شرح تشرف را از خودش مکرر شنیده. من جمله فرمودند روزی در چادر حضور مبارک مشرف شدیم و حضرت غصن اعظم که در ایام صباوت بودند بامر مبارک چای بما مرحمت فرمودند و در ضمن جمال قدم ما را بحسن اخلاق و اعمال توصیه فرمودند. از جمله حسن عابد بوده که مدتی در دارالسلام مشرف بوده و اخیراً با لباس درویشی و گیسوان و لجّاده سفید و فینه مراجعت بکاشان مینماید. شبی کسان او لباسش را خلع و گیسویش را چیدند. فردا باز پیاده
ص ۹
بسمت بغداد روانه میشود ولی موکب مبارک از بغداد حرکت کرده بود و او بر اثر موکب مبارک رهسپار میشود ولی در ساحل حلب از بينوائى [بينوايى] جهان فانی را بدرود مینماید. برادرش علی عابد نیز در علی آباد کاروانسرا دار بود و همواره مخصوصاً ایام زمستان تا نصف شب گذشته بیدار و چشم براه بود که شاید یکی از احباب وارد شود و او پذیرائی نماید. خواهرشان نازنین بیگم عیال مرحوم فرج‌الله بیک نیز زنی مؤمنه و ثابته بود و همواره بخدمات احباب مشغول بود. یک سرداب واقعه در عمارت مدرسه وحدت بشر که فعلاً محل سنگاب است با تنگدستی از خود تقدیم امر کرده که خیر باقی باشد. از جمله مشرف شده‌گان آقا میرزا مهدی برادر حرم جمال مبارک بود. ایشان پسر آقا میرزا احمد روضه خوان مشهور بمیرزا احمد چاپ بود (چون اوّل مطبعه را او در کاشان آورد) سفری بدارالسلام مشرف میشود. در مراجعت بنابر اراده و اشاره جمال مبارک که یکنفر برای حرم سرا خواسته بودند خواهر خود گوهر خانم را همراه میبرد. انخواهر محترم حریم مقصود و محرم حرم محترم میگردد و یک دختر از او بوجود میاید (فروغیه خانم) و خود آقا میرزا مهدی نیز از ملازمان موکب مبارک بود تا آخرین نفس حیات و پس از چندی والدشان نیز بساحت قدس مشرف میشود و نزد دختر خود تا آخر عمر میماند. از جمله مشرف شده‌گان بغداد آقا سید عبدالرحیم قمصری است که اشاره باقبال و خدمات ایشان شد. ایشان با ملا حسن نارکانی پسر شیخ ابوالقاسم شهید نارکانی بدارالسلام مشرف میشوند و قریب بیست روز از مائده لقا مرذوق [مرزوق]
ص ۱۰
بوده‌اند. اخیراً آقا سیّد عبدالرحیم را امر بزیارت کربلا میفرمایند و بعد حکمت آن معلوم میشود که همان سفر کربلا اسباب حفظ خود آقا سید عبدالرحیم و جمعی احباب میشود. هنگام مرخّصی خیلی گریه و بی تابی مینماید. در مقام تسلّی میفرمایند شما هر جا هستید با ما هستید بسا کسانیکه در مشرق و مغرب هستند در آستین ما جا دارند و بسا کسانیکه حاضرند و فرسنگها دورند. از جمله مشرف شده‌گان استاد ابراهیم کجگانی است که بسیار ثابت و مشتعل و تا اواخر ایام جمال قدم زنده و بخدمات مشغول بوده.
در سنه ۱۲۷۹ در کاشان ضوضا شد. حکومت کاشان عیسی خان بیکلربیگی [بیگلربیگی] و برادرش محمّد جعفرخان بدسیسه علما بزجر و اذیت این حزب مظلوم پرداختند. عده کثیری را دست گیر نمودند، من جمله ملا باقر جفری که شخصی وارسته و منقطع و منزوی بود، او را بدارالحکومه کشاندند درب زندان حکومتی بر زمین خورد و دندانش شکست. عدّه دیگر را نیز محبوس ساختند و بسیاری از خانه‌ها را تالان و تاراج نمودند. پنج نفر از احبّا را بطهران فرستادند من جمله پهلوان رضا برادر محمّد هاشم عینکی و آقا محمد ابراهیم حمامی بودند. آقا محمد ابراهیم را اوّل در کاشان درب خانه‌اش بستند و انقدر چوب زدند تا عیالش پنجتومان قرض کرده بفرّاشها داد او را باز کرده پاهایش را کند گذاردند و بطهران فرستادند. بالاخره پهلوان رضا و استاد ابراهیم در حبس طهران ماندند تا صعود بملکوت ابهی نمودند. از جمله کسانیکه در آن ضوضا محبوس و مسجون و تاراج شدند شیخ حسین ولد عبدالهادی
ص ۱۱
نسّاج جاجی محمد یزدی صباغ بود که ایمان آشیخ حسین مزبور بتوسط حاجی محمد مزبور بود این دو تا در نَقْب زیر زمینی که در خانه شیخ حسین بود مدّتی پنهان بوده‌اند و در جلوِ آن نقب صندوق قرار داده جلو آنرا با خشت پوشیده بودند. ایشان چهار روز در نقب مخفی بودند در این مدت مامورین حکومت چند مرتبه در خانه ریختند و بایشان راه نیافتند. مرتبه آخر صندوق را از جلو در دور انداخته ایشانرا پیدا کردند و بزندان حکومت کشیده محبوس و مقیّد ساختند و خانه‌اش را تاراج نمودند. پس از مدّتی حبس و زجر بتوست [بتوسط] بعضی اقوام با مبلغی جریمه مستخلص میشوند. شیخ حسین مزبور در سنه ۱۳۹ سیّم نوروز صعود میکند و در انروز پسرش آقا محمد هاشم که بسیار با کفایت و متهوّر بوده در ساحت قدس مشرف بود. اغیار و اشرار در صدد تعرض و توهین بجسدش بودند چنانچه تابوتیکه برای حمل نعش آورده بودند بر گرداند لذا پسر ارشدش آقا محمد مشتعل که فعلاً در قید حیات است بتدابیر اطرافیان را پراکنده و ساکت کرد و در همان خانه صندوق او راموقّتاً مردوع داشت. آقا شیخ حسین مزبور سه پسر داشت یکی علی اکبر که در سنه ۱۲۸۸ صعود نمود، دوم آقا محمد مشتعل که فعلاً در سن هشتاد سالگی با کمال اشتعال بخدمات مشغول است، سيم آقا محمد هاشم كه بيان تبليغى بليغ داشته و بهدايت و تشويق خلق و خدمت امر خاصه در موارد بلوا و ضوضا و گرفتاری باستخلاص احبا و رفع غائله مشغول بوده در آخر عمر در کوچه سیدهای معروف به نیزه باز عبور میکرد دور او را میگیرند و با چوب و مشت و سنگ و لگد اذیت و صدمه زیاد میرسانند
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و او باستقامت تمام تحمل مینماید. اخیراً در سنه ۱۳٢۸ بعد از مدتی مرض و نقاهت و مأیوس از صحّت بلاحظه [به لحاظ؟] احتیاط تعرض جاهلان و غافلان نسبت به تجهیر و دفن او نقل بنارکان شد و آنجا صعود نمود و در مزار نارکان مدفون گشت.
در سنه ۱۲۹۱ سه سال بعد از قحطی در کاشان ضوضا و بلوای شدیدی شد اغلب از کاشان فرار کردند و اکثری بطهران رفتند. آقا سید علی ارسنی دوز را گرفتند و بمدرسه سلطانیه بردند نزد حاجی ملا محمد مجتهد نراقی برای صدور فتوای قتل او ولی حاجی ملا محمد حاظر فتوا و تعرض نشد بلکه مردم را نیز بازداشت و گفت او را رها کنید برود پی کارش اوباش و عوام دست از او نکشیدند و پس از رسیدن او بمنزل در خانه‌اش ریختند و اذیت بسیار رسانیده بدیوان خانه بردند و از آنجا بطهران فرستادند. در آن ضوضا عده دیگر را نیز بطهران برده در انبار دولتی محبوس کردند. از اینقرار استاد عبدالباقی بنّا و آقا سید عبدالباقی صبّاغ، آقا محمد جعفر شعرباف و آقا سید رضا نام مدتی در حبس بودند. یک صورت عریضه داد خواهی در دست هست که احبا برای ناصرالدین شاه نوشته‌اند بعنوانیکه چند نفر سادات (اشخاص فوق) دو سال است در حبس دولت هستند و تقصیری ندارند و استدعای خلاصی و مرخّصی کرده‌اند ولی معلوم نیست چرا آن عریضه را نفرستاده‌اند و در محفظه خود احباب مانده. باری آقا سید علی با همراهان مستخلص شده مراجعت مینمایند و چندی دیگر با نهایت ایمان و ایقان مورد صدمات و اذیت بوده تا صعود بملکوت ابهی نمود.
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در سنه ۱۲۸۷ واقعه شهادت حضرت شیخ ابوالقاسم مازگانی در کاشان روی داد. حضرتش در ایّام ظهور حضرت اعلی روح ماسواه فدا مؤمن شده و بعد بجمال قدم جلّ و علا مقبل گشته متدرّجاً اهالی مازگان و بعضی از اهل قمصر را بمنهج نجات وارد میکند. حضرتش را باسم امر دستگیر کرده بطهران بردند و پس از مدتی حبس معلوم نیست او را بچه وسیله مستخلص شده بکاشان و قمصر آمد. یک مرتبه دیگر بدسیسه مفسدین بدست مامورین احتشام الملک گرفتار و از مازگان بکاشان می آورند. یک مجلس در منزل حاجی ملا محمد مجتهد طرف مذاکره میشود. از عقاید او سئوالاتی میشود جوابهائی میدهند که موجب قتلی در نظر مجتهد مزبور بر او وارد نمیاید. چندی در حبس بوده و بتوسط اقدامات آقا میرزا عبدالله قمصری، که شخصی متنفذ و با کفایت و محب بوده و مکرر در استخلاص و حمایت احباب اقدام کرده، مستخلص میشود. ولی دوباره عیسی خان پسر کاظم خان که از متنفذین کاشان و متصدی تلگرافخانه بوده بسعایت راپورت میدهد بدولت که دشمن شاه را از حبس آزاد کردند. مجدداً حکم میرسد بسر شاهزاده احتشام الملک حکومت کاشان که شیخ نارکانی را دستگیر کرده بقتل برسانند. حضرت شیخ بعد از خلاصی و نجات بمازگان همواره مخفی و متواری میزیست و شبهای تاریک پاس از شب گذشته احبای قمصر پای برهنه از قمصر خدمت او میرسیدند. محفل انسی تشکیل داده بتلاوت ایات و ذکر محبوب مشغول میشدند و پیوسته ذکر حبس و گرفتاری و مذاکرات با مجتهد نراقی را در میان میاورد و میگفت سن من بهشتاد رسیده ای کاش بساط شهادت فراهم شده بود و بخون خويش دست و پا زده بودم البته بهتر بود که بامراض و علل دیگر بکثافت خود بغلطم. تا آنکه مامورین احتشام الملک
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برای گرفتن او بقمصر آمدند. و چون رتق و فتق امور بدست آقا میرزا عبدالله بود و او چنانچه گذشت شخص متنفّذ حجّی بود از قصد مامورین اطلاع یافت و باحبا اطّلاع داد که شیخ باید بکلّی مخفی و مستور باشد. مامورین هرچه گشته اثری نیافتند و بسیاری از احبّا حتی زنان و من جمله دختر خود شیخ ابوالقاسم را شکنجه و داغ میکردند که شیخ را نشان بدهید و بمقصد نائل نمیشدند. تا آنکه آقاجان نامی را وعده پول دادند و او بحیله و خدعه بمازگان آمده گفت از جانب میرزا عبدالله پیغامی محرمانه برای شیخ ابوالقاسم دارم که فقط باید بشخص خود ایشان بگویم. و باین حیله بمکان شیخ ابوالقاسم راه یافته او را بدست مامورین داد. مامورین حضرت شیخ را گرفته پاهایش را زیر شکم اسب بستند و با سختی و تعب بدیوانخانه وارد کردند. فردای آنروز که جمعه بود حضرت شیخ ابوالقاسم را اول طلوع آفتاب بیرون دیوانخانه حکومتی محلی که فعلاً تکیه حاجی محمد حعفرخان معروف است حاضر و میر غضب را خواسته امر بقتل نمودند. فرّاشباشی را بحال پیری و بیگناهی آنعالم عاشق ربّانی رقّت آمده گفت مطلب و وصیّتی دارید. حضرت شیخ قدری آب طلبیدند و وضو گرفته نمازی با تضرّع و خشوع ادا کرده شهادت بوحدانیّت ذات الهیّه و عقاید حقّه داده و بعد وصیّت میکند که نعش مرا بدست یهودیها مسپارید (چون معمول بود که مقتولین را بدست یهود می سپردند که دور کوچه‌ها بکشند) پس میر غضب سر مطهرش را بریده چند ساعت کنار جوی آب جلو دیوانخانه افتاده بود و بعد احباب سرپلّه جسد پاکش برداشته در مزار قدم گاه سرپلّه دفن مینمایند. اتفاقاً همان روز باد و طوفان مهیبی برخاست، مردم میگفتند این حادثه عظیم بجهت قتل این شیخ بی گناه است.
ص ۱۵
در سنه ۱۳۱۰ حاجی ملا حسین عالم و مقتدای قریه فین، يكفرسخى کاشان، که اهل منبر هم بوده و مؤمن بجمال قدم شده مدتی بحکمت و سرّ برگذار کرده ولی عاقبت رازش از پرده برون افتاد. یک روز، روز عاشورا بالای منبر باین مضمون مردم را خطاب میکند که هر چند امروز روز عزا داری است ولی چون حضرت حسین (یعنی جمال قدم) ظاهر و آشکار است بساط عزا و نوحه سرائی و هجران پیچیده شد و بزم وصل و لقا گسترده شده لذا هنگام نشاط و سرور است. و علی المشهور یکی دو تا بشکن هم رو منبر میزند که ناگاه هجوم عام بر سر او شد. از منبر بزیر میکشند و با صدمه و اذیّت بسیار او را بیرون میکنند ولی نیمه جانی از دست و پای مردم بیرون برده باقی ایام حیات در شهرها و قری متواری میزیسته تا بالاخره در سنه ۱۳۲۲ در طهران صعود نمود و جمیع اموالش را در فین غصب و تصرف کردند.
در سنه ۱۳۱۲ مرحوم آقا میر عبدالباقی صباغ گرفتند حکومت کاشان محمد حسن خان انیس الدوله بود. وقتی آ میر عبدالباقی را بردند دیوانخانه امر کرد موهای صورت حتی موهای ابرویش را تراشیدند با آنکه از اشراف و طایفه دار بود. بعد گفت عمامه که علامت سیادت بود از سرش برداشتند. آقا میر عبدالباقی گفت من خودم هزار از این عمامه‌ها را رنگ میکنم. پس او را بسیار ضرب و اذیت کردند و مدتی در حبس گرفتار شکنجه و عذاب بود و با نهایت عشق و استقامت تحمل مینمود و دست دستاقبان را میبوسید تا پس از چند روز او را رها کردند
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ولی چه سود که در اثر آن صدمات و بلایا پس از چند یوم صعود بملکوت ابهی نمود و در حقیقت بذروه علیای شهادت نائل شد. روز سیّم دفنش باشاره ملا حبیب‌الله که ملّای بزرگ بود او را از قبر بیرون آوردند و سنگ و چوب بسیار بر بدن بی روح مبارکش زدند و دست او را قطع کردند ولی چون شب شد عدهء از احبا (؟) نعش او را برداشته در جائى مخفيانه دفن كردند تا چند روز بلوا و اضطراب امری در شهر بود تا آرام شد. لطیفه روحانیه نگارنده از آقا علی اکبر خزین که یکی از احبای مشتعل ثابت است و داماد آقا شعبانعلی سابق الذکر است شنیدم که گفت وقتی حضرت آقا میر عبدالباقی از ساحت قدس عکا مراجعت کرد نقل کرد که لدی التشّرف حضور مبارک جمال قدم امر کردند عکس حضرت بدیع خراسانی را بمن دادند و فرمودند ببین مثل جبل راسخ است. در استقامت دیگر نمیدانم حضرت جمال قدم از این مطلب خیال شهادتی در حق من دارند (من میرزا علی اکبر خزین) مطلب او را مثل خواب تعبیر کردم و گفتم چون عکس روح ندارد برای شما هم هر مصیبتی پیش میاید با جسد بی روح شما و بعد از مرگ شما خواهد بود و همان قسم هم شد.
ایضاً در سنه ۱۱-۱۳۱۲ حضرت آقا محمد بیک سنسنی که وجود مبارک ثابت مشتعلی بود و از فدائیان جمال مبارک در کاروانسرای سنسن که شش فرسخی کاشان است سرای دار و علّاف و زارع بود و قبل از این اشتغال از قراسولان دولت و در همان
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کاروانسرا قبل از تصدیق خدمت حضرت اعلی روح ماسواه فدا رسیده و بر عظمت و بزرگواری حضرتش معتقد میشود ولی از ظهور امر خبری نداشته از خودش نقل شده که وقتی حضرت اعلی در حجره کاروانسرای سنسن نشسته بودند با خود قدم زنان این شعر را میخواند
آنانکه که خاک را بنظر کیمیا کنند		ایا شود که گوشه چشمی بما کنند
هماندم حضرت اعلی سر از حجره بیرون کرد نظری باو میفرمایند که بتمام قلب مجذوب میشود تا آنکه بعدها صیت امر منتشر میشود و او بشرف ایمان فائز میگردد. باری در ایام اقامت کاروانسرای سنسن همواره مشغول پذیرائی مسافرین احباب بوده و با مردم مذاکرات امری میکرده و بخدمات و دارای الواح عدیده از جمال قدم بوده. در سنه مزبوره شیخ محمد تقی نجفی اصفهانی بعزم زیارت مشهد رضا وارد کاشان میشود. بعضی سعایت میکنند که محمد بیک سن سنی بهائی است مطلب معوق میماند تا مراجعت شیخ نجفی از سفر زیارت مجدداً سعایت میکنند و یاد آوری مینمایند، مخصوصاً سهام السلطنه عرب که فیمابین او و شیخ نجفی روابط مادی و معنوی بر قرار بوده، قضیه بهائی بودن محمد بیک را تائید و تاکید مینماید تا آنکه باشاره شیخ نجفی محمد حسن‌خان انیس الدوله محمد بیک را گرفته حبس مینماید و مدتی در حبس مورد اذیت و شکنجه بوده و بعد از چندی بهمراهی سوارهای سهام السطنه او را باصفهان میفرستند. وقتی بمورچه خورت میرسند از طرف شیخ نجفی پیغام میرسد که او را باصفهان وارد نکنند و در بین راه شهید نمایند. لذا سوارهای قسی القلب بنای اذیت 
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و ایذای وحشیانه میگذارند. موی سر و صورتش را میسوزانند و او را در یکفرسخی کاروانسرای شاه لب نهر آب سر او را زیر آب کرده خفّه مینمایند و نعش او را بمورچه خورت آورده مقداری هیمه از  حمامی گرفته نعش مطهرش را آتش میزنند و استخوانهایش در گودالی میریزند. بعد حاجی عباس مورچه خورتی که از احبای ثابت و ساکن آنجا بوده استخوانها را جمع آوری کرده ارسال اصفهان مینماید و در آنجا دفن میشود.
در سنه ۱۳۱۸ حضرات کلیمی‌ها بر ضدّ احبای کلیمی اقدام کردند و در مجمع جماعت یهود مشورت کردند که بیک دسیسه از بعضی احبای کلیمی غیر معروف به تشبثات تهدید آمیز جلو گیری نمایند لذا شکایت و سعایت بدربار حکومت وقت محمدجعفرخان نام بردند و او مردی بی اطّلاع و مستبد و طماع بود. فرستاد شش نفر از احبای کلیمی را گرفته در دیوانخانه حبس نمودند که اسامی ایشان از اینقرار است: خواجه ربیع و میرزا یوسف وحدت، آقا موسی که بالاخره بطور نا معلومی مفقود و شهید شد، آقا میرزا الیاس عاشور، آقا ابراهیم ورتاب، آقا شموئیل. و چون اتّفاقاً آن ایام حاجی محمد حسین امین که یکی از اشراف شهر و مجلس نشین محضر حکومت و از احبای ثابت و در اینگونه مواقع همواره به تدبیر و حکمت رفع غائله میکرده و دارای الواح عدیده از جمال قدم بوده در کاشان نبود و شخص شاخصی هم در میان احباب نبود که با حکومت طرف گفت و شنید شود لذا بموجب تصویب و مشورت احبّا جناب آقا میرزا ریحان ریحانی که هنوز در قید حیاتند با مرحوم حکیم فرج
ص ۱۹
میروند بدارالحکومه. بعد از تعظیم و تکریم سئوال میکنند علّت قبض و حبس این شش نفر کلیمی چیست. حکومت جواب میدهد علمای شما ملاهای کلیمی نوشته‌اند که اینها بد به انییای عظام میگویند. آن دو نفر میگویند این قضیّه صرف تهمت است بفرستید یکنفر از ملّاهای کلیمی بیاید و حضوراً مدلّل بدارد که کدام یک بد به انبیا گفته. مدتی معطل میماند و هیچ یک از ملاهای کلیمی حاضر نمیشود. بالاخره کدخدا موسی تیزآب گر که در میان کلیمی‌ها متنفّذ و نسبت بامر مبغض و با حکومت وقت آشنا و مربوط بود سعایت میکند که این دو نفر هم بهائی هستند و باید محبوس شوند والا اسباب زحمت تولید میشود. حکومت مجدداً امر بحبس این دو نفر میدهد و عده محبوسین جمعاً هشت نفر میشوند. آقا میرزا ریحان چون دستش بمخابره و مکالمه با احباب نمیرسد صورت تلگرافی مینویسد خطاب بآ میرزا خلیل نبیره حکیم هرون معروف وپدر آ میرزا رحیم خان ارجمند و سایر اخوان که در پست و تلگراف خانه مراتب عالیه دارند و از رخنه در محبس بعیال مؤمنه خود والده میرزا یوسف ریحانی که از ورقات مؤمنه خادمه بوده میدهد که مخابر نمایند. تلگراف را همان ورقه مؤمنه با علی اکبر آقا باقر میبرند تلگرافخانه و مخابره میکنند. مرحوم آقا میرزا خلیل مدت مدیدی اقدامات مجدانه مینماید و در دربار دولت جد و جهد میکند و در ظرف اینمدت پنج تلگراف بتدریج از وزرا میرسد و هر یک را حکومت بدفع الوقت و جوابهای نا صواب برگزار میکنند تا آنکه بالاخره بواسطه دادن جریمه و مخارج متفرقه و اقدامات احبّای کاشان
ص ۲۰
ان محبوسین مستخلص میشوند و پس از استخلاص ایشان تلگرافی سخت از شخص مظفّرالدین شاه طاب ثرا [ثراه] میرسد باینمضمون حکومت کاشان هشت نفر کلیمی را که به تهمت بهائی بودن حبس نموده‌اید جهت ندارد. اگر مطلب دیگر است اطلاع بدهید. رئیس تلگرافخانه آقا میرزا احمد خان شیبانی در رسانیدن این تلگراف بحکومت خود داری میکند نظر بصراحت لحن تلگراف و استبداد حکومت خاصه باستخلاص محبوسین و گذشتن قضیّه. لذا میگوید اگر میخواهید خودتان برسانید. احباب هم نظر باینکه تا آن تاریخ نسبت بآزادی احبای الهی چنین حکم و تلگرافی صادر نشده بود صلاح را در رسانیدن تلگراف دانستند. آقا میرزا ریحان ریحانی و مرحوم خواجه ربیع واسطه رساندن تلگراف شدند از قضا روز عید نوروز بود. صبح علی الطلوع تلگراف را رساندند. حکومت تلگراف را خواند و گفت تا امروز بابی بودید حالا معلوم میشود بهائی هم هستید و فوراً امر بحبس هر دو نفر کرد. ایشان در حبس بودند تا وقتی مردم برای دیدن حکومت و تبریک عید جمعیت کثیری شدند امر کرد ایشان را از حبس بیرون آوردند و بحضار معرّفی کرد که ایشان بهائی هستند. ابتدا گفت قدری تو سر ایشان زدند و بعد امر کرد هر دو را فلک کردند و بچوب زدن پرداختند. آقا میرزا ریحان چوب اوّل فریاد کرد یا رسول الله چوب دوم گفت یا امیرالمومنین چوب سیّم گفت یا حضرت عباس
ص ۲۱
اینجا کجا است چه خبر است تا ایشانرا رها کردند. نگارنده از مرحوم خواجه ربیع شنیدم که گفت من پایم را زیر پای آقا میرزا ریحان میگرفتم چون پایم کوچک تر بود و صدمه چوب بیشتر بپای آقا میرزا ریحان رسید ولی در اثر این بی اتّحادی طولی نکشید که از پلّه‌های بام افتادم و همان پایم منحرف شد ومادام العمر مهره گشته و مأیوب بود. باری بعد از چوب خوردن بعضی از حضار گفتند خوب است تبرّی بجویند. حکومت امر به تبرّی از امر مبارک کرد. آقا میرزا ریحان جواب داد ما با کلیمیها بر سر گوشت و پنیر و شیره گفتگو داریم ما میگوئیم حلال است آنها میگویند حرام است. کاری باین کاری‌ها نداریم. حکومت فحش داد و گفت اگر او را بکشی بد نخواهد گفت. مجدداً امر داد ایشانرا محبوس ساختند تا آنکه آقا محمد هاشم شیخ حسین و خانواده آقا میرزا ریحان به نزد آقا میرزا احمد خان رئیس تلگرافخانه و بعجز و الحاح چاره کار جستند. آقا میرزا احمد خان برای حکومت نوشت که راپورت مطلب را این دفعه چگونه بمرکز بدهم. حکومت بدون جریمه ایشانرا آزاد کرد. (لطیفه آقا میرزا خلیل طهرانی در مدت دوندگی و اقدامات یکروز در محضر یحیی خان مشیرالدوله بوده که تلگراف محمدجعفرخان حکومت کاشان باین مضمون میرسد که اگر قضیّه بهائی‌های کلیمی جلو گیری نشود عنقریب دین یهود از میان خواهد رفت. مشیرالدوله میخندد و صورت تلگراف بزمین زده میگوید حضرت امیر‌ص مدّتها زحمت کشید که دین یهود از میان برود حالا این احمق حمایت از دین یهود میکند و قصّه [غصّه] از بین رفتن آنرا میخورد.
ص ۲۲
در سنه ۱۳۱۸ آقا میرزا اسدالله اصفهانی بامر حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا جسد مبارک حضرت نقطه اولی عزّه و بیانه را که در صندوقی مودوع بود از طهران نقل داده برای بردن بساحت اقدس بکاشان میاورد. بدون اینکه احباب از قضیه باخبر شوند در کاروانسرای مقابل کاروانسرای وزیر همایون کاروانسرای عباس بیک در بالای خانه روی دالان قرار میدهد و یکی دو نفر احباب بدیدن او میروند و شاید هم سراً مطلع بودند و بعد از کاشان نقل باصفهان میدهند.
در سنه ۱۳۲۱ در زمان حکومت حسام لشکر ضوضائی در کاشان بر پا شد و علت آن ابتدا این شد که آقا میر جاسب که از سادات غیور و متهوّر و معروف بانتساب بود بامر مبارک بعنوان وکالت از طرف آقا میرزا خلیل ولد مرحوم حکیم ابراهیم طهرانی کلیمی الاصل و جدید الاسلام پدر اخوان ارجمند که الیوم در پست تلگراف دارای مناصب و رتبه عالیه هستند بکاشان آمده و در ضمينه زمینه انجام کارهای موکل خود با علما طرف شد و مورد تعرّض گشت و بالاخره مطلب صورت طرفیت امریه و تعرّضات امريه بخود یعنی علما از این در درآمدند و حاجی میرزا فخرالدین مجتهد معروف کاشان حسام لشکر را باصرار و ابرام وادار کرد. آقا میرزا جاسب را با عده از احباب گرفت و حبس کرد که اسامی شریفه‌شان از اینقرار است: آقا محمد شیخ حسین، آقا غلامعلی ماری کاشانی، آقا میرزا مشاءالله لقائی، آقا محمد ابراهیم نم. پس از حبس ایشان عدهء
ص ۲۳
از احباب در تلگرافخانه متحصّن شدند. حکومت در بدو اینواقعه و هیجان بجهت رسیدن تلگراف مساعد از دولت محبوسین را مستخلص و تبعید کرد. آقا میر بجاسب تبعید شد، آقا محمد شیخ حسین بعضی دیگر بنوشآباد رفتن ولی تحصّن به تلگرافخانه اسباب هیجان عمومی اهل شهر شد و پیوسته جمعیت اطراف تلگرافخانه را داشتند و سنگ میریختند و از طرفین تلگراف بمرکز مخابره میشد و هیجان و انقلاب عمومی موجب ملاحظه حکومت و طول کشیدن واقعه بود. مدت یکماه تقریباً این هنگامه طول کشید بسا اشخاصیکه برای کسان خود در تلگرافخانه طعام و توشه میبردند و در ذهاب و ایاب مردم ظرف او را میشکستند و اذیّت میکردند. از جمله متحصنّین خواجه ربیع از احبای کلیمی و آقا محمد هاشم شیخ حسین، آقا میرزا عنایت‌الله پسر فرج‌الله بیک و عده کثیری تا آنکه بواسطه تلگرافات مرکزی و تدبیر اولیای امور در کاشان آشوبیان و رجاله متفرق و محبوسین بسلامت خارج شد و آقا محمد هاشم شیخ حسین در اینواقعه مثل سایر انقلابات امری طرف صحبت با حکومت و ذهاب و ایاب به تلگرافخانه و ساعی در خدمت و رفع غائله بود. پس از این واقعه در همان سال یکروز آقا محمد شیخ حسین را در بین راه گرفتند و با کتک و اذیت بخانه حاجی میرزا فخرالدین بردند و تقاضای سب و لعن مینمودند ولی حاجی میرزا فخرالدین صلاح در تعرض نمی بیند امر میکند دست از او بردارند حتی عبایش را که برداشته بودند رد کنند. با وجود این در بین راه تا بخانه میرسد مورد اذیّت و ایذای هزله و رزله بود. در ایام جمال مبارک تا مدّتی از دوره میثاق روح ماسواه فدا مکرر اتفاق رخ داده که
ص ۲۴
برای صعود احبای الهی در خصوص کفن و دفن تعرضات و مشکلات تولید میشد و لذا گاهی خفا دفن میکردند و گاهی بعضی از نفوس را در گوشه از خانه خودش مدفون میساختند. من جمله آقا محمد باقر معلم را که هم معلم اطفال بود و هم کاتب الواح چون معروف بامر بود خودش وصیّت کرد که او را در باغچه خانه‌اش دفن کنند و الی الآن همان جا مدفون است و اصل خانه هم راجع بامر است ولی هنوز بتصرف احباب در نیامده و مدرک کتبی هم در دست نیست. این تعرّض باموات احباب تا سنوات اخیر هم گاه گاهی جریان داشته چنانچه آقا محمد ابراهیم معروف بابراهیم نم که از قدمای احباب و معمرین بوده و در مدت حیات همواره مورد تعرض و اذیت اغیار بوده و با استقامت  و تحمل تمام مقاومت مینموده در سنه ۱۳۳۹ صعود کرد و نعش او را در قبرستان دشت افروز دفن کردند. ماه رمضان بود فردای آنروز عده از مسلمانان بعد از ادای فريضه ظهر و عصر و عبادات و اعمال مندوبه بیرون می آیند از مسجد آقا ملا حبیب‌الله و میروند سر قبر آقا محمد ابراهیم نم نبش قبر کرده جسد او را بیرون میاورند و کفن او را از تن کشیده ریسمان بپایش می بندند و کشان کشان تا قبرستان کلیمی‌ها که قسمتی از آن زمین راجع باحباب هم بوده است میکشانند و آنجا وا میگذارند. بعد احبا رفته مجدداً آن جسد را در پشت یخچال دفن میکنند. قدری نزدیک مقبره خواجه ربیع مدرسه مبارکه وحدت بشر در سنه ۱۳٢۶ در اثر تشویقات حضرت آقا میرزا مهدی اخوان الصّفا
ص ۲۵
طاب ثری [ثراه] در منزل شخصی مرحوم خواجه ربیع بصورت مکتبی مختصر تأسیس شد و عده از اطفال احباب جمع شده جناب آقا محمد اسماعیل معروف بارباب که از محترمین سلسله شیخیه بوده و در اثر تصدیق بامر مبارک جمال قدم دارائی و کسب و مدخل او متدرّجاً از دست میرود و بالاخره متصدّی امر تعلیم و تربیت اطفال میشود و هر روز بدرس و مشق ایشان رسیدگی مینماید تا آنکه در سنه ۱۳۲۷ جناب آقا میرزا روح‌الله که اصلاً مازگانی کاشانی و مقیم طهران بودند برای تکفّل و مدیریّت مدرسه جلب به کاشان میشوند و بفراخور و مناسبت آن ایام کلاس بندی میشود و مدرسه دارای چند کلاس و عده زیاد از اطفال کلیمی و بهائی و معلم و فرّاش میشود و تا سنه ۱۳۲۸ ایشان بحسن اداره مشغول تعلیم و تنظیم و ضمناً در محافل و مجالس بخدمات تبلیغی و تشویقی و تاسیس کلاسهای اخلاقی اطفال با کمال اشتعال اشتغال داشته و در خلال این احوال واقعه تاسیس مدرسه حضور مبارک حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا عرض میشود و لوح مبارک عنایت آمیزی بتشویق مؤسسین و امر باستقامت در استحکام مبانی آن نازل میشود و اسم مدرسه از یراعه امر اقدس فضل مدرسه وحدت بشر معین میشود. نصب آن تابلو که علناً آیت بزرگ امر اقدس بهائی بود خیلی جالب انظار یار و اغیار شد ولی عظمت امر و برکت قلم میثاق حافظ و ناصر بود. در اواخر جمادی الثانی ۱۳۲۸ نگارنده میرزا محمد ناطق نیسانی اردستانی که انروز شيخ محمد معروف و بعبا و عمامه کوچکی ملبّس بود و در اثر تصدیق و اقبال بامر مبارک مجبور بمهاجرت از ولایت خود بلکه از شهر اصفهان شده عازم طهران بود وارد
ص ۲۶
کاشان شد و پس از ورود بکاشان مؤسسین مدرسه بجهت معلومات عربی و ادبی و متنوّعه دیگر صلاح را در توقق [توقف؟] کاشان و تصدی خدمات مدرسه دیدند. تا ربیع الاوّل ۱۳۲۹ در خدمت آقا میرزا روح‌الله به تعلیم مشغول و در آن تاریخ آقا میرزا روح‌الله بطهران مراجعت کردند. و تصدّی امور مدرسه بتمامه بر عهده فانی ناطق قرار گرفت و تا مدت ده سال متوالی بعلاوه از مشاغل نطق و تحریر امری و محفلی از هر قبیل متصدّی مدیریّت بلکه نظامت و تدریس عربی و جغرافی و ریاضی در کلاسها اشتغال داشت زیرا بودجه مدرسه اقتضای توسعه و تفکیک مشاغل نداشت. و مدرسه وحدت بشر در همان سنه ۱۳۲۹ از خانه مرحوم خواجه ربیع نقل بعمارت حالیه شد که ملک امری بود و همواره دارای شش کلاس ابتدائی و شش معلم بود که نظر پروگرام حالیه معارف ایران بعضی از مواد سیکل اول متوسّطه نیز تدریس میشد. در سنه ۱۳۳۱ معاندین مدرسه یک کتاب دروس الدیانه از شاگردان بهائی مدرسه بتوسط یکی از شاگردان که آخوند زاده مفسدی بود بدست آوردند و حکم شرعی صادر کردند که این کتاب در مدرسه تدریس میشود و باید توقیف کرد. در صورتیکه کتاب منحصر بفرد بود و ربطی بمدرسه نداشت. حکومت وقت سردار ارشد بختیاری بود و معاونش شخصی انقلابی ملقّب به محاسب الملک و سعایت مغرضین را تقویت میکرد. بالاخره از اقدام احبای الهی حکم رسمی از وزارت جلیله معارف در باب رسمیّت مدرسه وحدت بشر صادر شد و توصیه نیز از مرحوم سردار اسعد حاجی علی قلیخان بختیاری
ص ۲۷
برای حکومت رسید و معاون حکومت به مرکز احضار شد و مدرسه استحکام و رسمیت یافت. بعد از ده سال تمام فانی برای رفع خستگی به تکفل محفل تهذیب همدان بسمت اصفهان و شیراز مسافرت شد و مدیریت مدرسه به شاهزاده سلطان عبدالحمید میرزای موذون [موزون] محوّل گشت و فانی پس از یکسال و نیم بکاشان مراجعت و موقتاً به تعلیم عربی و متنوّعه دیگر در مدرسه پرداخت. در همان اوقات در سنه ۱۳۴۰ هیجان عظیمی بر ضد مدرسه و احباب شد و این هیجان در نتیجه اسطکاک [اصطكاك] پلتیک دو دسته سیاسیون کاشان رخ داد. لیدر یکدسته آقا سید احمد درولّانی آقازاد کم سواد و ریاست طلب کم تجربه بود که یکسال و نیم قبل با حضرت آقا میرزا عبدالله مطلق مناظره مذهبی داشته و در ضمن مشاجره بقسمی که بعدها ذکر خواهد شد مجاب و منکوب میشود و این قضیه موجب طرفیّت و مخالفت او با امر و احباب شده بود. حکومت وقت هم سردار شجاع تبریزی بود ولی بر عکس شخص جبان ضعیف رأی بود. باری روز یازدهم محرّم توطئه انقلاب و تعرض باحباب و تخریب مدرسه را نموده بودند ولی آن آشوب را مرحوم ملا حبیب‌الله مجتهد نظر بمصلحت وقت تسکین کرد و تعرض بمدرسه در تحت اقدامات علما و سیاسیون باقی بود و احبا نیز هر روزه کتباً و تلگرافاً بمقامات مربوطه مخابره و تظلم مینمودند. تا آنکه بالاخره حکمی در خصوص تغییر اسم و هیئت عامله مدرسه از وزارت داخله صادر کردند و باین بهانه مدرسه دچار تعطیل شد. رئیس معارف آنوقت سید حسین
ص ۲۸
قمی کاملاً با معاندین همراه و بر علیه مدرسه اقدام داشت. یکهفته این تعطیل موقتی طول کشید و روز اول تعطیل که دوشنبه بود هیئت محفل روحانی و کمیته تلگرافی بحضور مبارک حضرت عبدالبهاء در تاثّر از واقعه عرض کردند. فردای آنروز نگارنده از سلطان عبدالحمید میرزای موذون [موزون] مدیر شنیدم که حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداء در عالم رؤیا فرمودند یکهفته صبر کنید. همانا این رؤیای صادقه بود چه که روز دوشنبه دیگر تلگراف سخت از مقام ریاست وزرای عظام آقای قوام السلطنه بسر حکومت کاشان صادر شد باین مضمون که مدرسه وحدت بشر بهمان اسم و همان اعضا مفتوح شود. نهایت آنکه مطابق پروگرام معارف دایر باشد مذاکرات دیگر خارج از موضوع است و در موقع لزوم از رئیس قسمت قشونی مساعدت بخواهید. و در نتیجه همان روز توسط معاون حکومت شریف الممالک کاشانی و همان رئیس معارف تابلو مدرسه نصب و مدرسه مفتوح شد و عدهء از قشونیها تا یکماه ساخلو و مراقب بودند و بعد بخواهش مدیر مدرسه بر خواستند. و تمام یار و اغیار از علت صدور این حکم محکم دولتی با آن هرج و مرج سیاست ایران متعجب بودند و فوق العاده شوکت و عظمت امر در انظار نمودار شد و هنگامه چنان بمظفریّت این حزب مظلوم خاتمه یافت که نظير آن دیده نشده بود. و بعدها بر عموم احبا مکشوف شد که علت آن صدور
ص ۲۹
تلگراف مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداء برای رئیس الوزراء بوده و صورت تلگراف مبارک اینست (حضرت قوام السلطنه ریاست وزراء خداوند در قرآن مجید میفرماید هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ[footnoteRef:2] تعمیم معارف روح ملّت است لذا مساعدت شما را در باب مدرسه وحدت بشر کاشان تمنّا دارم. عباس). و بعد از اینواقعه فاجعه صعود مبارک رخ داد و فانی بهمدان مسافرت کرد و اینک در ششماهه اخیر ۱۳۰۸ مامور زیارت احبای کاشان و خدمات تبلیغی این سامان شده اوّلین مرتبه تصدیق نامه دولتی برای فارغ التحصیلی‌های مدرسه وحدت بشر در زمان سلطان عبدالحمید میرزا واقع شد و بعد از ایشان مدیریت مدرسه بآقا میرزا عطاءالله خان ناطقی طهرانی منتقل شده. ایشان با مریم خانم افصحی مدیره مدرسه بنات در کاشان عقد اقتران بسته هر یک بحسن کفایت اداره مدرسه بنین و بنات مدرسه وحدت بشر انجام دادند. و پس از آقای ناطقی اینک دو سال است که ریاست مدرسه بر عهده آقا میرزا علی‌محمد خان نبیلی پسر آقا میرزا احمد نبیلی قزوینی محوّل است و ایشان جوانی با حرارت و فعال و با صمیمیت مشغول خدمات مدرسه و تشویق جوانان هستند و تا کنون مدرسه وحدت بشر کاشان سرآمد مدارس کاشان و مورد عنایت مبارک و نزول الواح عدیده بوده و هست. [2:  بخشی از آیه ۹ سوره زمر – ترجمه: آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند] 

مبلغین و کاشان – اغلب مبلغین معروف به کاشان آمده و هر یک مدّتی توقف کرده‌اند
ص ۳۰
از جمله حضرت شیخ سلمان عرب معروف چند مرتبه برای رسانیدن الواح بصاحبانش بکاشان آمده و بهمان عادت جاریه خود پیاده ذهاب و ایاب میکرده. شنیده شد که دو مرتبه حین ورود در حال شب دچار عسس شده و بواسطه مرحوم آقا سید محمد کاروانسرا دار که از احبای کار آمد متهوّر بود و سخی الطبع معروف رهائی یافته. حضرت ابوالفضائل گلپایگانی در اوائل امر جمال قدم در ایام حبس عکا برای تبلیغ بکاشان آمده و چند جلسه با علمای بنی اسرائیل از روی بشارات تورات و اسفار انبیا اثبات ظهور اعظم میکرده و بعضی از اثر تبلیغات بیانات کافیه ایشان بشریعت باقیه وارد شده‌اند و همچنین حضرت حاجی میرزا حیدرعلی مدتی در کاشان بوده‌اند و مختصری از شرح آنرا خود در بهجة‌الصدور مرقوم داشته‌اند. حضرت آقا میرزا محمود فروغی مدتی در کاشان و اطراف آمده‌اند و بنشر نفحات مشغول و تاسیس مدرسه وحدت بشر از اثر تشویقات ایشان است. دیگر آقا میرزا طرازالله سمندری و آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی در حدود سنه ۱۳۲۵ چندی در کاشان و اطراف بوده‌اند و سپس حضرت آقا میرزا جلال ابن سینا با همراهی حاجی میر آقای سنگسری در سنه ۱۳۲۷ تشریف آورده‌اند. و حضرت فاضل مازندرانی در ذهاب و ایاب بهندوستان مدتی در کاشان بوده‌اند در رفتن با آقا میرزا عبدالحسین اردستانی همراه بودند. حضرت فاضل شهید قوچانی با آقا سید علی نام مدتی در سنه ۱۳۳۲ در کاشان تشریف داشتند.
ص ۳۱
جناب آقا میرزا قابل آباده نیز چند مرتبه بکاشان ذهاب و ایاب فرموده‌اند. و اخیراً حضرت آقا میرزا عبدالله مطلق در سنه ۱۳۳۸ به کاشان آمدند و چون صیت شهرتشان شهر را فرا گرفت یکروز آقا سید احمد درولانی که آقازاده ریاست طلب آشوب خواهی بود عده از علما و روحانین و جمعی از عوام هزله رذله را همراه خود برداشتند بغتتاً میریزند بمنزل آقای مطلق و بطور عتاب و خطاب بنای بحث و جدال و قیل و قال را گذاشتند ولی در ضمن مذاکره خود گفت من قرآن و اسلام را قبول ندارم تو امر بهائی را ثابت کن. این کلمه صلاحی [سلاحى] شد برای آقای مطلق و فریاد بر آورد ديديد این سید گفت من اسلام و قرآن را قبول ندارم اما من بهائی هستم موسی و تورات انجیل و عیسی قرآن و محمّد همه را قبول دارم خلاصه تصادفاً یکی از صاحب منصبهای نظامی نایب لطف‌الله خان منجّمی میرسد و غائله بدون تعرّضاتی که آن سید در نظر داشت تمام میشود و سید منکوب و مغلوب بیرون میرود. بعد ازدحام جمعیتی در خصوص آقای مطلق در مدرسه سلطانی میشود و در نتیجه حضرت مطلق از کاشان مسافرت میفرمایند. یکسفر هم موسیو دریفوس با دو نفر همراه ایشان به کاشان آمده و دو روزی با احباب ملاقات کرده رفتند. اخیراً در سنه ۱۳۴۸ که سنه تحریر این تاریخ است حضرت میس مارثاروت به کاشان تشریف آوردند و احبا
ص ۳۲
رجالاً و اناثاً با سه اتومبیل تا مشکان پنج فرسخی کاشان استقبال کردند و دو شب در کاشان بودند سه کنفرانس دادند و دو نفر مترجم هم یکی آقا میرزا غلامحسین خان کیوان و دیگری آقای اساس همراه ایشان بودند بعد بسمت اصفهان حرکت کردند.
اطراف کاشان: قمصر و مازگان. قمصر قریه‌ایست کوهستانی در پنج فرسخی کاشان سمت جنوب غربی واقع است و عطر و گلاب آنجا معروف است و در مسافت ربع فرسخ آن رو بمغرب قریه کوچکی است موسوم بمازگان. در این دو محل از ابتداء امر حضرت اعلی روح ماسواه فداء نفحه الهی وزیده و کلمةالله گوش زد اهالی شده. اهالی مازگان و بعضی از احبای قمصر چنانچه قبلاً اشاره شد بتوسط حضرت آقا شیخ ابوالقاسم شهید مازگانی تصدیق مینمایند. در سنه ۱۲۶۵ حضرت سید بصیر هندی معروف که ذکر ایشان در تواریخ است، که در مکّه حضور حضرت اعلی روح ماسواه فدا مشرّف میشود، وارد قمصر میگردد و در خانه حاجی سید ابراهیم که از علمای قمصر و پیشوای آن بلد بود منزل میگیرد و در مذاکرات امری راجع به طلوع حضرت اعلی بمیان میاورد مرحوم آقا سید عبدالرحیم قمصری خدمت ایشان میرسد و از اثر بیانات و افاضات ایشان بشریعه باقيه وارد و بکلمةالله مؤمن میشود و بعدها آقا سید عبدالرحیم به تبلیغ سایرین میپردازد و عده عمدهء را قریب صد نفر از بزرگ و کوچک و مرد و زن بشرف ایمان
ص ۳۳
فائز میکند و در ایّام دارالسلام مشرف میشود و از مصدر فضل جمال قدم بالواح عدیده مفتخر میگردد. نگارنده در سنه ۱۳۲۸ خدمت ایشان رسیدم الآن هم پسر ایشان آقا سید نصرالله وجدانی مصدر خدمات و سالها تحمل شدائد و بلیات نموده. تاریخ سید بصیر در کاشان مجهول مانده و کمتر شنیده شده ولی چندی در قمصر بود و مکرّر از احبای قمصر نقلهای متواتره از شدت دهاء و ذکاوت و بعضی کرامات شنیده شده من [مع] اینکه با وصف نابینائی ایات قرانیرا بلکه اخبار را از قران و کتاب پیدا میکرده و نشان میداده و از صدای پا که در بیرون اطاق شنیده میشد میگفت فلان کس میاید. من جمله چنین نقل میکنند که بعد از مسافرت ایشان از قمصر بکاشان شبی همان حاجی سید ابراهیم بقصد مفاوضه با ایشان با لباس خواب یعنی پیراهن و زیرجامه از خانه رو براه نهاد در عرض راه ملتفت حال خودش شده مراجعت کرده و لباس پوشیده بکاشان میرود و لدی الملاقات سید بصیر باو میگوید میخواستم شما را با همان حال برهنه تا کاشان بیاورم. پس از سید بصیر مبلغین معروف بسیاری به قمصر مازگان ذهاب و ایاب فرموده‌اند و از قمصر آقا محمد علی و آقا سید عبدالرحیم در دارالسلام مشرف شده‌اند چنآنکه اشاره شد. در سنه ۱۲۸۷ چنآنکه سمت تحریر یافت واقعه‌ هائله شهادت شیخ ابوالقاسم مازگانی رخ داد و در همان سنه یکنفر شاه میرزا نام بر دولت 
ص ۳۴
یاغی شده بود و مصطفی قلیخان عرب مامور قبض و گرفتاری او بود و ضمناً احبای مازگان را متّهم بهمراهی با او کرده بودند. ابوطالب نام را گرفتند و انقدر چوب زدند که تمام بدن او سیاه شد و مجروح گردید و تا مدت مدیدی حرکت برای او ممکن نبود. در آنسال مامورین دولت در کاشان و اطراف متعرّض احباب بودند. از جمله بیکلر بیکی با چند سوار آمد قمصر برای دستگیر کردن احبای قمصر و مازگان و بر حسب معمول بر اقا میرزا عبدالله قمصری وارد شدند که شرح نفوذ و مساعدت او باحباب تحریر یافت. میرزا عبدالله شبانه برای احباب پیغام میدهد که تا بتوانید خود را در کوه‌ها و دره‌ها متواری نمائید. فردا مامورین بیکلر بیکی میروند مازگان و یک نفر مرد نمی یابند جمیع خانه‌ها را غارت میکنند و شرف نسا زوجه آقا سید حیدر مازگانی را گرفتند و در تور کردند و با چوب و شلاق میزدند و میگفتند باقی زنها را نشان بده. دخترش نازنین بیگم و خانم جان زوجه آقا شیخ حسن از خانه بیرون دویدن این سه نفر را با دو نفر دیگر دستگیر کرده بخانه آقا میرزا عبدالله بردند و انجا توقیف نمودند تا بعد به کاشان ببرند. آقا میرزا عبدالله سرّاً توصیه پذیرائی کرد ولی مصلحتاً فردا پرسید بشما چه گذشت یکی گفت عوض مهمان نوازی بما زجر و اذیت کردند. آقا میرزا عبدالله چون دید شخصاً حضور بیکلر بیکی نمیتواند شفاعت کند بعیال محترمش تعلیم داد که آمده نزد بیکلر بیکی و گفت اگر این زنها را رها نکنید پای پیاده تا طهران همراه خواهم آمد. بهمین جهت بیکلر بیکی از بردن زنها صرف نظر کرده با سواران مراجعت کرد. و زنها دو سه روز دیگر در منزل میرزا عبدالله بمازگان برگشتند. و در قمصر نیز سوارهای بیکلر بیکی بخانه آقا حسین و آقا محمد و آقا سید عبدالرحیم و سایر احباب ریختند و اشیاء قیمتی و اساسیه را غارت کردند و اهالی را از خانه‌ها
ص ۳۵
بیرون کرده درب اطاقها را مهر و موم کردند و گفتند حقی بخانه خود و اموال خود ندارید.
در سنه ۱۳۱۳ که میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاهرا هدف گلوله کرد مرحوم آقا زین‌العابدین کدخدای مازگانرا که از احبای ثابت مستقیم بود برای شغلی به کاشان میاید. سادات شریر معروف بسیّدهای خُمس به بهانه گرفتن وجهى دور او را میگیرند و شال کمربند او را گرفته کشان کشان بخانه آقا سید حسن امام میکشانند و در بین راه از زجر و اذیت چیزی فرو گذار نمیکنند. در منزل آقا سید حسن امام میگویند این مرد بابی است و همین است که ناصرالدین شاه را کشته باید سب و لعن نماید. هر چه آقا سید حسن و مردم میکوشند کلمه سوئی از او ناش نمیشود. از مردم ضرب و شتم و از او سکوت و استقامت. عاقبت زوجه آقا سید حسن قدری جمعیت را عقب کرده پیش میاید و من باب نصیحت او را برای حفظ جان به تبرّی و بد گوئی دلالت میکند. جواب میدهد من کسی را که ندیده‌ام بد باو نمیگویم. پس مردم بر سر او ریخته کتک و صدمه زیادی میزنند و انقدر آب دهان بصورت او میاندازند که صورت او پیدا نبوده. در این اثنا آقا زین‌العابدین آب میطلبد قدری آب بد بوی عفن حوض را با افتابه برداشته باو میدهند. آقا زین‌العابدین میگوید در صحرای کربلا چنین آب بانها ندادند. آقا سید حسن کاغذی بحکومت وقت عباس میرزای اعزاز الدوله مینویسد آقا زین‌العابدین کدخدا را بدار الحکومه میبرند و چهل روز در حبس زیر زنجیر بوده و همواره مورد زجر و اذیّت بوده. پس از اقدامات احبّا و دادن جریمه زیاد بحکومت یکتومان برای
ص ۳۶
آقا سید حسن امام بعنوان برطیل میبرند. او بحکومت مینویسد این شخص بابی نیست و امر بمن مشتبه شده بود لذا او را رها کردند. و مكرر میگفت اینقدر در منزل آقا سید حسن مرا اذیت کردند که زندان و زجر حکومت برای من راحت بود.
بعد از فوت آقا میرزا عبدالله قمصری که همواره حامی احباب بود اغیار بنای تعرّض باحباب گذاردند. از انجمله حاجی میرزا عبدالوهاب فیضی و حاجی میرزا حسین نائب الصدر و آقا سید صادق موسوی و آقا سید ابراهیم موسوی همواره توطئه اذیت و تعرّض احباب را مینمودند. یکمرتبه تحریک کردند مردم ازدحام جمعیّت نموده درب خانه احباب بنای فحّاشی و بدگوئی گذاردند. هر چه احباب بسکوت و بردباری و بی اعتنائی بر گزار میکردند انان جری تر و جسور تر میشدند. بالاخره شبانه چند نفر بکاشان مسافرت مینمایند و تلگرافاً تظلّم باعلی حضرت مظفرالدین شاه میکنند. از مصدر سلطنت عادله تلگراف به محمدجعفر خان حکومت میرسد باین مضمون که با حکومت مستقلّه چرا رفع شرّ ظالمین از سر مظلومین نمینمائید البتّه فوری مظلومین را راحت نموده بدعا گوئی مشغول باشند. این خبر بگوش چهار نفر محرّک قمصر میرسد قریب دویست نفر را تحریک میکنند از قمصر بکاشان حرکت نمایند. آقایان کاشان را نیز از این واقعه خبر داده خلق کاشان نیز بحرکت و هیجان میایند و در شهر کاشان آب و هنگامه عظیمی بر پا میشود. از طرف احباب نیز ده نفر بکاشان آمده همان وقتی که از اغیار بدیوانخانه هیجان و ازدحام جمعیت بود وارد دیوانخانه شدند. بعضی بانان تهدید میکردند که عنقریب هر یک زرّه گوشت بدن شما دست یکنفر از این مردم خواهد
ص ۳۷
افتاد ولی از برکت تائیدات حق مطلب بر عکس منقلب شد و حکومت احباب را بطلبید و با مدّعیان از در صلح و اصلاح و نصیحت در آمده مردم متفرق شدند و احباب را نگاه داشته بهمراهی گماشته‌گان مخصوص با احتیاط تا بیرون شهر فرستاده بسلامتی بقمصر مراجعت مینمایند. اغیار و شورشیان قمصر چون از این هیجان و انقلاب نتیجه نگرفتند فرو ننشستند و رشته تعرض را رها نکردند. احباب را از مسجد و حمام و امام زاده که تا انوقت گاه و بیگاه مراوده میکردند بکلی منع کردند و مدّتی بدون حمام و در خانه یا در حمّام مازگان استحمام میکردند تا آنکه بامر مبارک حمامی علاحده در قمصر ساختند. یکمرتبه در بین راه قمصر و مازگان میرزا حسین فیضی به یکنفر از اماء الرحمن بی‌بی جان نام بر میخورد با عصا انقدر بر سر او میزند که در اثر آن بعد از دو روزی بی‌بی جان صعود نمود. احبا قضیه را بدولت عریضه دادند مامور مخصوص برای تحقیق آمد ولی حال مامورین دوره استبداد معلوم است با مبلغی پول گرفتن از میرزا حسین فیضی بدون احقاق حق مراجعت کرد.
مجدداً اغیار قمصر در موقع آمدن آقا نظام پشت مشهدی به ییلاق قمصر فرصت بدست آورده افساد کردند. او فرستاد چهار نفر از احباب را گرفتند استاد علی‌اصغر نجار، آقا حسین، آقا محمد طهیر [ظهیر؟]، آقا محمد طاهر و یکنفر دیگر. این چهار نفر را بردند منزل آقا نظام که در همان
ص ۳۸
محله بالا محلّ سکونت احباب بود و آنان را فلک کرده چوب زیادی زدند و خیال بیشتر از اینها اذیت داشتند احباب شبانه پنجاه نفر زن و مرد پیاده بکاشان میروند و در تلگرافخانه متحصّن میشوند و تلگراف بطهران میکنند تا آنکه بالاخره شر آن جاهل عالم نما از آن مظلومان رفع میشود.
در سنه ۱۳۲۴ هجری آقا ملا حبیب‌الله مجتهد طراز اول کاشان با پسران و اتباعش فصل تابستان بقمصر میایند. آنسال ملخ خوراکی بود یکی از اغیار در باغ مازگان با فحاشی و بدگوئی میگوید ما از آتش بهائیها میسوزیم. آقا زین‌العابدین کدخدا بعد از تحمل چند دفعه اخیراً میگوید شما از آتش خودتان میسوزید کسان آنشخص غیر فریاد کنان میروند نزد آقا ملا حبیب‌الله و سعایت و تفتین میکنند که زین‌العابدین بعلما بد گوئی کرده در نتیجه آقا مهدی پسر ملا حبیب‌الله با جمعی آمدند مازگان پس از تعارف و پذیرائی احباب از ایشان کتاب ایقان مبارک میطلبند و پس از زیارت ایقان و قدری مذاکرات امریه بنای بد گوئی میگذارند و میکویند آقای ملا حبیب‌الله آ زین‌العابدین کدخدا را خواسته. هر چه احباب به تعلل و طفره بر گزار میکنند آنان بر اصرار میفزایند، سید محمد اجتهد (لقب او است) کمربند کدخدا را میگیرد احباب اجتماع کرده خواستند نگذارند. فریاد سید محمد بلند میشود که بهائی‌ها دندان مرا شکستند در صورتیکه همان دندان را در روز قبل کشیده بود. باری آقا زین‌العابدین را میبرند منزل ملا حبیب‌الله که خانه حاجی
ص ۳۹
میرزا علی بود. درب خانه از مردم اغیار قمصر ازدحام جمعیّت شده بود و با هم میگفتند کدخدای مازگان را آوردند تبرّی کند و بد بگوید. خود ملا حبیب‌الله حاضر نشد ولی پسرش با اتباع او را زجر و اذیّت بسیار کردند و با کمال استقامت مقاومت کرد و کلمه ناروائی بر زبان نراند. یکی گفت اگر میخواهی آزاد شوی بسید علیمحمد شیرازی لعنت کن. زین‌العابدین با کمال شهامت گفت مردکه میفهمی چه میگوئی بسیادتش لعن کنم یا بعلی یا بمحمد. یکمرتبه آقا مهدی پسر ملا حبیب‌الله چند عصا باو میزند و دیگران هم بفحش و اذیت میپردازند بالاخره آقا زین‌العابدین کدخدا را بحبیب‌الله خان فینی که نائب الحکومه قمصر و شخص ظالم مبغضی بود سپردند. او کدخدا را حبس کرده مامور فرستاد بمازگان آقا عزیزالله، استاد نصرالله و آقا مانده علی و آقا عبدالرحیم را نیز گرفتند و در منزل نایب الحکومه همه را حبس كردند و زنجیر نمودند و روز بعد آقا عزیزالله و استاد نصرالله چوب زیاد زدند. ایندفعه چون خواستند آقا زین‌العابدین چوب بزنند شخص غیری حاجی یدالله نام واسطه شد و مبلغی مهلتانه داد و مانع از ضرب شد. عدهء از اماءالرحمن مازگان آمدند نزد ملّا حبیب‌الله و تضرع کردند که تقصیر شوهرهای ما چیست. ملا حبیب‌الله میگوید شما هم بهائی هستید. جواب میدهند اگر خدا قبول کند. فوراً پسر ملا حبیب‌الله با نی قلیان آنقدر بر سر آنها میزند که نی قلیان خورد میشود و سایرین نیز بنای اذیت میگذارند و آنانرا 
ص ۴۰
با ضرب و شتم از خانه بیرون میکنند. در بین راه کفش یکنفر از ورقات می افتد سید محمد اجتهد برداشته بر سر او میزند. آن زن میگوید چرا میزنی. اجتهد میگوید برای صواب میزنم. آن زن مؤمنه میگوید ما هم برای ثواب قبول میکنیم. و بالاخره بعد از چند روز حبس و زجر بدادن صد تومان جریمه مستخلص میشوند (تبصره) این سید محمد اجتهد که همواره الاخصام [الخصام]بود هنوز در قید حیات است و پنج پسر دارد که همگی مؤمن و مصدّق امرند و در مدرسه و خارج مدرسه مشغول خدماتند. یخرج الحیّ من المیت.
در تاریخ ۱۵ ربیع الاوّل ۱۳۳۷ مطابق دی ماه جلالی رجب نام فریدنی که یکی از یاغیان دولت و قطّاع الطریق بود، و قریب ششصد نفر از اشرار را دور خود جمع کرده بشرارت پرداخته بود و خود و اتباعش بغض شدیدی باحباب داشتند در نراق هم حضرت معاون التجار را شهید کردند، بغتتاً بقمصر ریختند احباب را گمان اینکه اینها سواران نائب حسین و ماشاءالله خان کاشانی هستند احتیاطی در حفظ جان و مال خود نکرده فقط در صدد جمع آوری سیورسات بودند که فجائتاً [فجأةً] چهل سوار بمازگان ریختند و بنای غارت گذاردند. احباب مضطرب شده بعضی فراری و متواری شدند و چند نفر در منزل ارباب آقا محمد اسماعیل معلم جمع شدند و همه مضطرب و پریشان و بی تکلیف بودند بالاخره بعد از نهب و غارت جمیع خانه‌ها هر قدر ممکن بود
ص ۴۱
آنچه توانستند حمل و نقل کردند از گندم و غله آنچه یافتند پیش اسبها ریختند و تلف کردند. چهار ساعت پی در پی مشغول نهب و غارت بودند. صدای تیر و تفنگ و هیاهو در فضای مازگان پیچیده بود. در ظرف اینمدت چند نفر از مردها را  آقا مانده‌علی را با آقا محمد اسماعیل معلم و استاد نصرالله و استاد خیرالله آقا سید مصطفی آقا حسینعلی و آقا عبدالحسین را دستگیر کرده با قنداق تفنگ بر سر و بدن ایشان ميبردند و میگفتند بد بگوئید. حتی میلهای تفنگ را با آتش داغ کرده بر بدن آنها میگذارند و آنان تحمل و استقامت میکردند. تهدید بقتل و تیر باران نمودند اثری نبخشید. در این اثنا الواحی از بغل آقا مانده‌علی میافتد. این قضیه بر حقد آنان افزوده سنگ بر سرش میزنند و اینقدر با قنداق تفنگ بر سر و صورت او میزنند که همه مجروح شد. میرزا فرج‌الله قمصری مفسد حاضر بود بسوارها گفت اینجا کسی نیست برای اینها پول بدهد باید اینها را ببرید قمصر. پس حضرت آقا مانده‌علی آقا محمد اسماعیل معلم و آقا عبدالحسین و آقا حسینعلی و استاد خیرالله را جلو انداختند و پای برهنه باین حالت به قمصر بردند. آقا مانده‌علی و آقا حسینعلی را بردند تا گذر حاجی ابراهیم آنجا با مانده‌علی گفتند بد بگو و الا تو را میکشیم. کلمه سوئی نگفت اعتنائی هم نکرد. یک فشنگ باو خالی کردند بشاه‌رگ گردنش خورد ولی رمقی از حیاتش باقی بود که او را بر
ص ۴۲
کتف آقا حسینعلی گذاشتند و بردند او را در کوچه کشه [كشيده؟] در پناه دیواری واداشتند و دو مرتبه او را تیر زدند و در چاله و کوره که آب سرد بود انداختند. و آقا حسینعلی را در پناه دیوار واداشتند که تیر بزنند اتفاقاً تیر خلاص نشد و دیگر نزدند و او را رها کردند. دیگران هم بوسائل عدیده رهائی یافتند. فقط جام شهادت نصیب حضرت مانده‌علی شهید شد و جسد شریفش در کوره آب افتاده بود تا آنکه آقا علی‌اکبر قمصری و پسرانش او را برداشته در جائی محفوظ داشتند و فردای آنروز احبای قمصر و مازگان با احترام او را برداشته در صندوق گذارده در مزار مازگان دفن کردند. آقا مانده‌علی شهید پسر آقا محمدعلی مازگانی بود که ایشان از قدمای احبای مازگان بوده و تا آخرین ایام حیات مصدر خدمات و استقامت و بالواح عدیده از جمال قدم و مرکز میثاق مفتخر بوده. عجب تر آنکه هنوز مصیبت زده‌گان مازگان خصوصاً بازماندگان حضرت آقا مانده‌علی شهید از التهاب و اضطراب این فاجعه اندکی تسکین نیافته آدمهای حسن خان منصور لشکر میر نائب حسین میایند بمازگان و مطالبه ده یک[footnoteRef:3] ترکه مرحوم آقا مانده‌علی شهید میکنند. آقا حبیب‌الله پسرش با والده و همشیره‌ها پیاده میرومند بشهر و با زحمات زیاد و توسری خوردنها غائله را خاتمه میدهند. [3:  یعنى يك دهم. (ر‌ب)] 

در سنه ۱۳۴۰ آقا نعمت‌الله قمصری را که تازه تصدیق و مشتعل بود متهم بقتل میکنند و مدّتی
ص ۴۳
در عدلیه محبوس و با خسارتهای زیاد قریب بهزار تومان پس از تحقیقات زیاد برائت او واضح میشود و مستخلص میگردد و در السنه با وجود موانع و مشکلات گوناگون با کمال بصالت [بسالت[footnoteRef:4]] اظهار عقیده میکند و همین استقامت عمده دلیل بر بی گناهی و غرض ورزی معاندین و استخلاص او میشود. [4:  يعنى شجاعت. (رب)] 

در سنه ۱۳۴۵ آقا رضا نام تازه تصدیق مینماید. پدر و مادر او نزد آقا زاده ملا حبیب‌الله رفتند و از پسر خود شکایت در حق او سعایت کردند. پسر ملا حبیب‌الله و آقا سید حسین رضوی فرستادند آقا رضا را در مازگان در مجلس عمومی ملاقاتی گرفته آوردند بقمصر و ضرب و اذیت بیشمار نمودند ولی احباب باولیای امور تظلم نموده از معدلت حکومت و حسن کفایت آقای شارق السلطان رئیس قسمت قشونی متصدیان شرارت دستگیر شدند و هر جا متوسّل شدند مایوس گشتند. تا عاقبت به محفل روحانی قمصر متوسّل گشته اجابت عفو کردند و آنان مستخلص شدند و هنوز عذر خواه و شرم سارند. مبلغین اولیه بسیاری به قمصر و مازگان آمده‌اند از قبیل حضرت سینا و نیّر و نعیم و اشرف و حاجی میرزا حیدر علی و ابوالفضایل و آقا میرزا محمود فروغی و زرقانی ارواحنا فداهم. من جمله آقا میرزا احمد یزدی تقریباً چهل روز در سردابی مختفی بود و احبّا خصوصاً فاطمه بیگم عیال آقا محمدعلی والده آقا مانده‌علی شهید بخدمتش مشغول بوده.
ص ۴۵
نوش آباد در قسمت کاشان در مسافت یکفرسخ و نیم تقریباً واقع است و جزء قراء رئیستانست [ريستان است]در اوائل امر ایام حبس عطا [عكا؟] و سجن اعظم جمال قدم جل علاء عدّه بامر مبارک اقبال کرده و محافل ذکر و تلاوت داشته‌اند و مبلّغین مسافر کاشان بعضی بآنجا میرفته‌اند ولی اهالی نوش آباد بسیار متعصّب و فتنه جو و متعرض احباب بوده‌اند و بالاخره در نتیجه اذیتهای پی در پی احباب باطراف مسافر و مهاجر و متواری شده‌اند و امر در آنجا رو بضعف و تنزل نهاد.
در راه کویر نوش آباد سید رضی نام مرحوم آ لطفعلی ولد حاجی عباس را میگیرد و امر بسبّ و لعن میکند آ لطفعلی استقامت کرده امتناع مینماید. آنقدر زنجیر بر سر و بدنش میزند که سراپا مجروح میشود و پس از چندی بواسطه مرض کُلرا صعود نمود. احدی برای تجهیز او حاضر نشد بالاخره مادرش او را شسته احباب اقدام بدفنش کردند. آقا میر محمدعلی منزوی معروف بارباب آقا میرزا از احبای سابق و ثابت مستقیم سالها بملاحظه شرارت اشرار در مزرعه کویر نُه فرسخی نوشآباد به سر میبرد. و زمستان‌ها به قریه میامد همواره خود و عیال مؤمنه‌اش بخدمت و پذیرائی احباب و مسافرین مشغول بودند. در زمان استیلای نائب حسین یکی از آدمهای مشاءالله خان موسوم بشیر علی به تحریک اشرار بعنوان سرقت میرود در خانه ارباب آقا میرزا. خودش مزرعه بوده قرینه مؤمنه‌اش
ص ۴۶
صدای پا میشنود از اطاق بیرون میاید شیرعلی با ده تیر گلوله بر سینه‌اش میزند فوراً طایر روحش بآشیان قدس پرواز میکند.وقتی ارباب آقا میرزا از کویر آمد و از واقعه‌ هائله آگاه شد با آنکه شخصی قوی نصب و با تحمل بود از شدّت تاثر و تحسر رعشه بر او عارض شد و بعد از چند روز بملکوت ابهی صعود نمود. استاد آقا گل و قرینه مؤمنه‌اش همواره مصدر خدمات و استقامت بودند تا در ایام نائب حسین کاشانی اعداء در صدد قتلش بر آمدند لذا مجبور شد خانه و اساسیه‌اش را واگذارد و اغیار متصرف شدند و خود رهسپار حوالی طهران گردید.
آقا سید اسمعیل بصیر که جوانی پر حرارت و عشق بود و در سن پانزده سالگی تصدیق امر مبارک کرده بود پدرش منكر(؟) بود و مبغض. سر چاه قنات اشاره میکند بمغنی‌ها و اقوام خود که سید اسمعیل را در چاه بیاویزند تا بد بگوید. وقتی او را در چاه بیاویختند گفت اگر میخواهید کاری را که با جدّم کردید با من هم بکنید حرفی ندارم پس او را رها کردند  و همواره مورد اذیت بود خلاصه از شدت تعرض و سب و لعن و اذیت پی در پی اغیار احبای نوش‌آباد از کسب و کار زراعت محروم مانده واحداً بعد واحد از نوش‌آباد بسمت طهران و اطراف مهاجرت کردند که عدد مهاجرین تقریباً بیست نفر میشود و این تعرضات تا سنوات اخیره هم تسلسل و دوام داشته.
ص ۴۷
وادِقان – قریه وادقان در هفت فرسخی کاشان واقع است سمت شمال غربی. در زمان ظهور حضرت نقطه اولی روح ماسواه فدا عدّه اقبال نمودند و معرض هجوم و تعرض اغیار بوده‌اند. مشهورترین آنان آقا حسن و ملا عبدالهادی آقا ماند علی [مانده ‌علی] و آقا غلامعلی و آقا شعبان و آقا میرزا بوده‌اند. ملا عبدالهادی از طبقه اشراف و اهل علم بوده و آقا حسن از سلسله عرفا بشمار میرود و سایرین از زارعین بوده‌اند. اشخاص مزبور تمام قبل از ظهور علنی جمال قدم بدرود زندگانی گفته‌اند ولی در ظهور امر جمال قدم اغلب فامیل و عائله ایشان بشرف ایمان فائز و بنزول الواح عدیده در حق ایشان مفتخر شده‌اند. از آنجمله آقا محمد و آقا حسینعلی فرزندان آقا حسن و آقا میرزا محمود فرزند ملا عبدالهادی و آقا میرزا فرزند آقا غلامعلی و کربلائی احسن فرزند آقا شعبانعلی. و بعضی هم خود تصدیق بامر مبارک کرده‌اند از قبیل استاد محمد صادق و ارباب آقا بابا و ارباب جان بابا و ارباب علی و آقا محمد رشید و آقا عبدالکریم و جمعی دیگر. چون اغلب این نفوس صیاد و رشید و متنفّذ بوده‌اند کسی قدرت تعرّض باحباب نداشته و سالها وادقان از حیث امری امن و امان بوده و مبلّغین ذهاب و ایاب داشته‌اند مخصوصاً حضرت میرزا کمال نراقی خیلی مراوده
ص ۴۸
داشته و عده گاهی قریب به دویست بالغ بوده. ولی اخیراً بواسطه قحطی‌ها و نا امنی‌ها و فشارهای متوالی سوارهای نائب حسین بسیاری مهاجرت کردند و معدودی فعلاً در وادقان هستند که تقریباً احصائیه آنان به شصت بالغ میشود.
آران – آران قریه‌ایست در یکفرسخ نیمى کاشان سمت شمال شرقی نزدیک بیدگل. در ایام اشراق جمال قدم جل و علاء یکنفر آ محمد اسمعیل سیاء نام تصدیق کرد و در اطراف به پیله وری و معامله مشغول بود و همواره در راه دهات داخل قریه‌ها از دست اشرار و اطفال مورد ضرب و شتم و اذیّت بوده و با کمال استقامت مقاومت میکرده تا در سنه ۱۳۰۸ صعود کرده. سپس استاد محمد مشکاتی و آقا ابوالقاسم آرانی تصدیق کرده در آران بخدمت و تبلیغ میپردازند. متدرجاً عدهء تصدیق کرده امر را به ترقّی میگذارند و فعلاً جمعیت احبا بدویست بالغ میشود. یکباب دبستان پنج کلاسه منظّم دارند و مجالس و محافل و لجنات بفراخور حال آنجا مرتباً دایر است.
جوشِقان – جوشقان قریه‌ایست در چهار فرسخی کاشان سمت شمال غربی. در ابتدای امر ایامی که حضرت اعلی روح ماسواه فداء را وارد کاشان نمودند از جمله مشرف شده‌گان خدمتش حاجی محمد حسین نواب بود و ایشان یک مجلس ضیافت دعوت از حضرت اعلی نمود
ص۴۹
باجابت مقرون میشود. در منزل حاجی محمد حسین نوّاب آقا محمد تقی نواب که خال حاجی میرزا جانی و حاجی محمد حسين اسمعیل زبيح [ذبیح]  باشد مشرف شده بشرف اقبال و ایمان بحضرت اعلی فائز میگردد. و پس از اقبال در سفرهای ییلاقی و سرکشی خود باملاک جوشقان در محله بالا که قرب امام زاده جوشقان است متدرّجاً چند نفر را تبلیغ میکند. ولی خود آقا محمد تقی نوّاب بواسطه فتنه اختلاف ازلی‌ها دچار فتور و تقهقر میشود. از تبلیغ شده‌گان او محمد جعفر نام بنسبه از سائرین عالم تر و ناطق تر بوده به تبلیغ و خدمت میپردازد تا آنکه عقیده‌اش مشهور و علنی میشود. یک روز خادمین او را گرفته درب امام زاده بر درختی می بندند و چوب زیادی میزنند که تبری نماید و او باستقامت بر گزار میکند. بالاخره از شدت تعرض و اذیت اغیار بطهران و اطراف مهاجرت میکند و تا آخر حیات بزراعت مشغول و اکنون اولاد و احفادش بخدمت مشغولند. یکی دیگر از اشخاص برجسته دوره اولیّه ملا رضا نام روضه خوان است که در ایام دارالسلام مشرف میشود و بعد از آن مفقود الاثر و الخبر میگردد.
دیگر عمو باقر که از دوره حضرت نقطه اولی مؤمن و مقبل وبتبلیغ و بخدمت قائم بود و خود و فامیل در ظل امر مبارک وارد بودند تا آنکه حاجی سید حسین مجتهد کاشانی
ص ۵۰
جدّ آقا سید احمد درب ولانی ( سابقاً طرفیت آقا سید احمد باحباب تحریر یافت) بجوشقان وارد میشود و مردم را به تعرض احباب و فتنه جوئی تحریک و تشویق مینماید و در نتیجه عمو باقر با فامیل خود مجبور بمهاجرت شده از جوشقان بکله که قریب به دو فرسخی‌ایست انتقال مینماید و آنجا چند سال بزراعت مشغول. عدهء را تبلیغ مینماید و بعد از فوت حاجی سید حسین مجدداً بجوشقان معاودت مینماید.
در سنه ۱۳۲۱ مجالس و محافل امری بعده عمده از احباب تشکیل میشد و این مطلب موجب حقد و حسد اغیار شده همواره فرصت مناسب میجستند. یک نفر واعظ خراسانی معروف بحاجی شیخ که در جوشقان متاهل شده بود و عالم خوش نطق و بیانی بود سراً تصدیق داشت و بالای منبر بوعظ دلالت مشغول بود. هر چند منبر و کلام او عالمانه و پر فیض و فائده بود ولی چون اغیار سراً از عقیده او با خبر بودند اقبالی باو نمینمودند. ضمناً امام جماعت شخص بی طرف سالمی بود. حاجی شیخ بالای منبر در مسجد او بوعظ و حدیث مشغول بود تا اینکه در سنه فوق آقا سید حسن امام که از الّد خصام بود بجوشقان آمد و امام جماعت جوشقان برای احترام محراب را باو تفویض کرد. حاجی شیخ خراسانی بر حسب عادت هر روزه آنروز هم بالای منبر رفت دفعتهً صدا
ص ۵۱
از مردم بلند شد که این واعظ بهائی است. بحکم آقا سید حسن او را از منبر بزیر آوردند و کتک و صدمه زیاد باو زده از مسجد بیرون کردند. و انقلاب امری بر پا شد و تعرّض باحباب شروع گشت. یکی یکی را میگرفتند و بدرب مسجد میکشيدند و امر به تبرّی و لعن میکردند حتّی در خانه احباب ریختند. احباب جوشقان پراکنده شده به فتح آباد که تقریبا ربع فرسخ از جوشقان دور است اجتماع کردند و با احبای فتح آباد که اغلب از سادات منزوی و از یک فامیل و مقبل امر بودند مالوف و مشاور شدند. اغیار جوشقان ازدحام جمعیّت کرده به سر دستگی سید باقر نام و حاجی حسین عبدالرزّاق و حسین علیرضا هجوم بفتح آباد نمودند. وقتی به سر چشمه جوشقان که اول دشت فتح آباد است رسیدند احباب از فتح آباد ناچار برای تخفیف اشرار بچند تیر پرتاب استقبال کردند. جمعیت اشرار از هم پاشیده مراجعت کردند ولی در جوشقان بنای تعرض ببعضی اشخاص ببهانه بهائی بودن گذاردند. احباب بدستور العمل یکنفر مدبّر دانائی روش فریبی اتخاذ کردند. تمام مسلح شده هر یک تفنگ یا قدّاره بستند و بالای بام مسجد طبل میکوفتند و جار میزدند که ما فردا خیال جهاد داریم هر کس حاضر است بسم‌الله. ضمناً آقا سید حسین امام خواست بمسجد برود احباب درب مسجد را بستند و ممانعت کردند. اغیار متحیّر و مبهوت شده بودند که این جرئت و جسارت
ص ۵۲
احباب با عده قلیل از کجا است. همه را واهمه فرا گرفت گمان کردند از دولت یا سر چشمه بزرگ دیگری اطمینان و استمداد دارند. ناچار از در مسالمت و صلح و صلاح در آمدند و غائله ختم شد. احبای الهی بملاحظه اینکه شاید این تهوّر و بی باکی با تعالیم و نصایح مبارک که توصیّه بمظلومیّت و تحمّل جفا فرموده‌اند منافی باشد واقعه را کما هو حضور مبارک حضرت عبدالبهاء عرض و رجای عفو کردند. در جواب لوح مبارکی نازل و ضمناً محتوی این مضمون بود که (گاهی زبان جوشقانی هم لازم است). تاریخ جوشقان بهمین اکتفا شد و فعلا از حیث امورات امری دایر و محافل و مجالس بفراخور حال خود مرتب است.
خاتمه – در خاتمه ذکر بعضی از نفوس برجسته و ادبای کاشان و نسوان عالمه و خادمه علیحده میشود. چنانچه ذکر شد یکی از متقدّمین شعرای امری ابراهیم عرب بود که عشق سرشار و قریحه سیّالی داشته. قصائد و غزلیات عدیده دارد که ذکر آن موجب تطویل است. من جمله آقا میرزا علی محمد خان بیضائی است که از ادبای معروف ایران محسوب و در اداره جلیله مالیه ریاست بعضی شعبات دارند. من جمله حضرت آقا میرزا ماشاالله لقائی که از اشخاص برجسته امر و همواره مورد بلایا و مصدر خدمات بوده. قصائد و غزلیات بسیار شیوائی در امر دارد و با وجود عدم تموّل ظاهری
ص۵۳
و فقدان وسائل از کسب و زحمت عطاری و دواسازی و دوافروشی خود یکباب عمارت ساخته تقدیم امر کرده که فعلاً حظیرة القدس است و عمارت مدرسه بنات نیز آباد کرده ایشان است که بقیمت متوسّطی باحباب فروخته. همواره مورد صدمات و اذیات اغیار بود. در سنه ۱۳۲۱ جزء محبوسین بوده یکمرتبه هم در گذر طاهر منصور وقت عبور حاجی میرزا فخرالدین مریدهای او و عوام هزله حضرت لقائی را از دکّان عطّاری پائین کشیدند و صدمه زیادی زدند ببهانه اینکه احترام و تعظیمی بآقا نکرده. از شدت تعرض مردم از کاشان بقم میروند. اینجا نیز ایشانرا شناخته یکروز در بازار قم کتک و صدمه زیاد میزنند. بعد از این صدمه سفری حضور مبارک حضرت عبدالبهاء مشرّف میشوند و اخیراً چند سال در کاشان میزیسته. در سنه ۱۳۴۴ مسافر سمت شیراز میشود و پس از خدمت و تبلیغ مدّتی در شیراز و اطراف همانجا صعود بملکوت ابهی نمود.
بملاحظه توقف چندین ساله ممکن است نگارنده میرزا محمد ناطق هم جزء شعرای امری کاشان محسوب گردد. حضرت آقا میرزا ریحان ریحانی نیز از قلب پر عشق و شور و عرفان خود نظمیّاتی عدیده در ذکر محبوب عالمیان دارند. نسوان کاشان و اطراف از جمله نسوان خادمه و با سواد کاشان اغا بیگم خانم بنت احمد جعفر از طبقه اشراف معروف به تبریزی‌ها بوده. مشارالیها در تمام مدت حیات شوهر اختیار نکرد. سفری با والده‌اش حاجیه خانم صاحب و دو خواهر مؤمنه خود بساحت قدس حضور جمال قدم مشرف میشوند. همواره
ص۵٤
 در مجالس و محافل به تلاوت ایات و به تبلیغ و تشویق اماءالرحمن مشغول بوده و بالواح عدیده مفتخر. من جمله خاتون جان خانم همراه ایشان بساحت قدس مشرف میشود و مشارالیها نیز عالمه و مؤمنه بود و در آن سفر چهار سال در ساحت قدس میماند و بخدمت عائله مبارکه و تعلیم بنات حرم مفتخر میشود و بعد مراجعت بکاشان مینماید. گاه گاهی در محافل نسوان حاضر و اماءالرحمن را بحسن اخلاق و امانت نصیحت میکرد ولی اخیراً بواسطه ضعف بدن کمتر بمحفل میامد و چندان از امتحان و اختلاف نقض و ثبوت اطلاعی نداشت. ولی مکرّر از ایام تشرف خود حکایت میکرد. و ضمناً میگفت نمیدانم میان حضرت غصن اعظم و جمال قدم چه سرّی بود که هر وقت سرکار آقا از عکا بقصر مشرف میشد مدت مدیدی در حجره جمال قدم با هم خلوت کرده مذاکره داشتند و احدی را راه نمیدادند. من جمله از حکایتهای ظریفه‌اش اینکه یکمرتبه جمال قدم خواستند یکی از تُنگهای شربت را بردارند زنبورهای بسیار اطراف تنگ را داشتند. من با انگشت اشاره بخادم کردم که زنبورها مبادا اذیت کنند. جمال قدم فرمودند سلاطین عالم از ما مضطربند خاتون جان ما را از زنبور میترساند بروايتى ما از سلاطین عالم نیندیشیديم. خاتون جان در سن هشتاد سالگی سنه ۱۳۰۳ شمسی در کاشان صعود نمود. الخ
ایضاً ملک سلطان بنت حاجی علی اکبر از طایفه تبریزی‌ها از جمله نسوان مبلّغه و مشتعله بود و اکثر اوقات بتعلیم و تربیت بنات و تشویق نسوان بهائی مشغول بود و در اواخر
ص ۵۵
ایّام کلیه اثاثیه و دارائی خود را توسط محفل روحانی تقدیم ساحت قدس نمود. در سنه ۱۳۰۰ صعود نمود. گوهر خانم بنت ملا احمد یزدی صاحب لوح احمد عربی معروف نیز صاحب خط و کمال و انجذاب و اشتعال بوده. دیگر زینت خانم بنت آقا محمد علی قمصری دارای نطق و سواد و متحمل صدمات و بلای عدیده در قمصر بوده. ورقات مؤمنه کاشان و اطراف بسیار بوده‌اند که در استقامت گوی سبقت از رجال ربوده‌اند. از جمله نفوس مهمه مقبل امر که نسبت بتاریخ کاشان دارد مرحوم آقا میرزا مهدی خان قائم مقام معروف بوزیر همایون پسر فرج‌الله خان امین الدوله است که در ایام حکومت عراق تصدیق مینماید و بعد مدتی از مشاغل دولتی معزول و ضمناً در ایام اقامت حسین آباد که از مستملکات خودشان بود اجازه حضور طلبید روانه ساحت قدس میشود. برادرش ناصر خاقان ملقب به مختار السلطنه با نهایت بغض امری در عقب روانه میشود که هر جا رسید او را برگرداند و پس از ملاقات در تبریز بنا بخواهش وزیر همایون راضی میشود که در این سفر همراهی کند. ولی بنا بر اظهارات خودش در باطن بخیال تعرض و جسارتی بهیکل مبارک حضرت عبدالبهاء بوده در رمله اسکندرّیه مشرف میشود. در جلسه اول تشرف چنان نظر مبارک و هیمنه الهیه و جذبه ربانیه او را اخذ مینماید که ابداً قادر بر تکلّم نمیشود و تا آخر مدّت آن مجلس محو و مضطرب و مبهوت میماند
ص ۵۶
تا وقتی که مرخص میشود. خلاصه بهمان نظر اول مجذوب و مفتون شده مؤمن میشود و سالها در ایام حیات در مجالس بزرگان و ارکان هر دو برادر مشغول نعت و ثنای حضرت محبوب بودند. وزیر همایون را پس از مراجعت شکسته و فلجی عارض میشود بقسمیکه زبان نیز لال میشود ولی بتلگراف استشفا مینماید و رو ببهبودی میکند زبانش گویا و بدنش نیز قدری بهتر میشود. بموجب دستور مبارک در همان حسین آباد ساکن و در همان جا با آب سرد استحمام مینماید. همین دستور مبارک اسباب بهبودی حال جسمانی او بود تا در طهران صعود نمود. آنقدر روحانی بود که از رعایای احباب بملاحظه ایمانشان احترام میکرد و هر کس با او ملاقات میکرد از روحانیتش مشتعل میشد. 

این فانی دانی حبیب‌الله شهیدی مازگانی در تاریخ ۱۲ بهمن به تحریر این تاریخ و اختتام آن موفق گردید. توضیح اینکه در چند سال قبل محفل مقدّس روحانی کاشان بمحفل روحانی مازگان امر و دستور دادند که تواریخ و صدماتیکه از دوره اوّل حضرت اعلی روحی لدمه الاطهر فداء در مازگان واقع گردیده جمع آوری و ارسال گردد. مقرّر گردید اینعبد هر چه اطلاع دارم و از احبا و سالخوردگان مازگان بدست آورده حتی الامکان جمع آوری نموده بمحفل مقدّس روحانی کاشان ارسال گردید و پس از مدّتی بفکر افتادم که سواد باطله آنرا چه کرده‌ام. هر قدر در نوشتجاتم جستجو نموده پیدا نکردم عاقبت باعضای محفل روحانی کاشان که آن ایام عضو محفل بودند عرض کردم که ممکن است صورتی از آنرا بدست آورده سواد بردارم. بالاخره روزی در منزل جناب میرزا حقنظر یوسفیان بودم مذاکره شد فرمودند تاریخ کاشان و توابع کلاً بمحفل رسید و از طرف محفل روحانی مقرر گردید جناب ناشر نفحات‌الله شیخ محمد ناطق عبارات آنرا تصحیح نمایند. جناب ناطق مرقوم داشته کتاب موجود است حقیر از او گرفته که تاریخ مازگان را بنویسم کلّیه آن را نوشته و کتاب را مسترد داشتم تراب اَقدام دوستان الهی حبیب‌الله شهیدی فی تاریخ اردی بهشت ماه ۱۳۳۶.


آقا مهدی خادم
آقا مهدی کاشانی ولد استاد قاسم (عصّار شهره) جوانی بود بیست و چهار ساله بسیار مشتعل و منجذب. اغلب ایامش را صرف خدمت بامرالله مینمود و همواره در محافل و مجالس خدمتگذار بود و باینجهت بین احباء به آ مهدی خادم معروف بود. در سنه ١٣٣١ هجری قمری از گذر چهار سوی زین‌الدّین کاشان عبور مینمود ملاحظه کرد که مشغول بدگوئی و سبّ و لعن بامرالله میباشند. علّت را استفسار نمود در جواب شکرالله ولد حسین چرخ تاب با تیر قپّان ضربت سختی بسر آن جوان ناکام وارد آورده فی الحین جان بجان آفرین تسلیم نمود.
تاریخ امری کاشان ملاحظه شد
 ۱۴ دیماه ۱۳۰۹ سلیمان برجیس.
 مهر محفل روحانی کاشان






تراب اقدام احبای رحمانی نعیم ریحانی استنساخ نمود. تاریخ ۷ دیماه ۱۳۰۹.
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